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آروین صداقت کیش 

اگـر تـمرین[هـاي] این ارکستر ادامـه پیدا کند از لـحاظ هـنري و مـخصوصـاً [بـراي] حـفظ خـصایص مـوسیقی ملی در 
ارکستر شایان اهمیت بسیار [است]. (خالقی 1391: 106) 

2این چـند جـمله که اول دهـه ي 1340 بـه قـلم روح االله خـالقی نـوشـته شـده گـرچـه دربـاره ي ارکستر مـورد اشـاره (ارکستري بـه رهـبري نـصرت االله 

گـلپایگانی که بـه آن بـازمی گـردیم) بـه دلیل مـرگ زودرس رهـبرش مـصداقی نیافـت امـا نتیجه اي که اسـتاد کهنه کار مـوسیقی ایرانی بـراي آن 
مـتصور شـد در هیئت خـلف آن ارکستر، ارکستري پـاینده تـر مـحقق شـد؛ ارکستر سـازهـاي ملی وزارت فـرهـنگ و هـنر بـه سـرپـرسـتی فـرامـرز 
پـایور. از پـایور در جـامـعه ي مـوسیقی ایرانی گـاه بـا عـنوان «پـدر گـروه نـوازي ایرانی» یا عـنوان هـاي مـشابـه نیز یاد کرده و بـه راسـتی بـر نـقش و 
جـایگاه مهمی که او در یک رونـد چـند دهـه اي تـاریخی اشـغال می کند صـحه می گـذارنـد. پـس می تـوان و می بـاید پـرسید چـه چیز او را لااقـل از 
نـظر اکثریتی قـابـل تـوجـه در جـامـعه ي مـوسیقی مـا شـایسته ي این عـنوان هـا می کند؟ گـذشـته از ظـاهـرِ عـنوان که در نـظر بسیاري بـه تشـرف حـضور 
در این میدان تعبیر می شـود -و بـه زودي خـواهیم دید از لـحاظ تـاریخی دقیق نیست- آیا نکات نـاگـشوده و نـاگـفته ي دیگري هـم وراي آنـچه 
مکرر در مکرر سـال هـاي پـس از درگـذشـت او در قـالـب مـقالـه هـا و سـخنرانی هـاي مـعطوف بـه جـمع بـندي گـفته شـده وجـود دارد که او را 

جایگاهی ممتاز می بخشد؟ 

بـه طـور عـمده نـویسندگـانی که کار گـروهی پـایور را بـررسی کرده انـد (قـریب بـه اتـفاق، شـاگـردان مکتب آمـوزشی خـود او) اهمیت  کارش را از 
یک سـو در تـازگی دیده انـد (جـنبه ي تـأسیسی) و از سـوي دیگر تـا حـدودي در کیفیت چشمگیر (شکل اولیه اي از جـنبه ي تثبیتی). بـنابـراین 
بـراي آن که تـصویر روشـن تـر و دقیق تـري از آن ارزیابی هـا بـه دسـت آید نـاگـزیر بـاید هـرچـند گـذرا نخسـت تـاریخ هـم نـوازي را تـا رسیدن بـه 
دوران فـعالیت هـاي «پـدر گـروه نـوازي» مـوسیقی ایرانی مـرور کنیم و سـپس بـر بسـتر چـشم انـدازي تـاریخی کارش را از نـو بسنجیم و تحـلیل 

کنیم. 

مرور مختصر تاریخ هم نوازي در موسیقی ایران  

به عنوان بستر درك فعالیت هاي گروه نوازي معاصر 

پس از اسلام تا پیش از قاجار 

فـقدان تـقریباً کامـل نـغمه نـگاري و اسـناد صـوتی از مـوسیقی قـدیمی تـر از حـدود 120 سـال پیش سـه دسـته از مـنابـع را بـه عـنوان تـنها اسـناد قـابـل 
دسـترسی بـراي بـررسی هـم نـوازي در مـوسیقی مـا مـطرح می کند: 1- رسـالـه هـاي مـوسیقی (اعـم از نـظري یا جـز آن) 2- گـزارش هـاي مـوجـود در 

تاریخ هاي عمومی، سفرنامه ها، سرگذشت نامه ها و آثار ادبی و 3- تصاویر باقی مانده.  

در نخسـتین گـونـه از مـنابـع تـقریباً هیچ اشـاره اي بـه هـم نـوازي نیست جـز چـند ردّ پـراکنده. ازجـمله الاغـانی ابـوالـفرج اصـفهانی که در روایتی 
مـشهور اشـاره اي بـه هـم نـوازي گـروه هـمگن متشکل از 20 عـودنـواز می کند و بـا یادآوري تـوانـایی افـسانـه اي اسـحاق مـوصلی اسـتاد بـرجسـته ي 
عـصر عـباسی در تشخیص نـاکوکی تک سیمی در میان آن هـمه سـاز (و بـه نـظر از طـریق دلالـت تمثیلی آن، تـصریح مـؤلـفه ي مـهم و الـبته بـدیهی 
هـم کوکی) (اصـفهانی 68: 589-588) یکی از قـدیمی تـرین اسـناد مکتوب وجـود یک گـروه بـزرگ مـوسیقی در سـنت مـوسیقاییِ شـامـل 

1  در بـه سـرانـجام رسیدن این مـقالـه سـپاس دار دوسـتان و همکاران بسیاري هسـتم ازجـمله علی صـمدپـور بـراي اعـتماد فـراوان بـه مـن و فـراهـم آوردن امکان 
بـررسی بـایگانی کم نظیر آثـار دسـت نـویس و انـجام کار پـژوهشی بـه سـفارش و در محـل خـانـه ي پـایور، وحید تهـرانی آزاد بـه دلیل یاري هـاي بی دریغش در 
یافـتن بعضی دسـت نـویس هـا در میان اسـناد بـر جـا مـانـده از فـرامـرز پـایور و شـناخـت قـابـل تـقدیرش از آن کارگـان و نیز در اختیار گـذاشـتن بـرخی مـنابـع 
صـوتی، سـجاد پـورقـناد بـه خـاطـر در اختیار گـذاشـتن مـنابـع صـوتی مـؤثـر و نیز مـباحـثات سـودمـند دربـاره ي مـحتواي مـقالـه و فـرسـتادن مـتن پـایان نـامـه ي 
منتشـرنشـده اش، رامتین نـظري جـو بـراي مـعرفی یک مـنبع مـهم نـوشـتاري که تـأثیري بـه سـزا در شکل دادن بـه بـخش تـاریخی مـقالـه داشـت، نـرگـس ذاکر 
جـعفري بـراي در اختیار گـذاشـتن بـخش هـایی منتشـرنشـده از کار پـژوهشی اش که بـه همین بـخش شکلی قـابـل اتکاتـر داد، بـابک خـضرایی بـراي مـشورت 
دربـاره ي رسـالات و یادآوري بیتی از مـولانـا و نـهایتاً محـمدرضـا شـرایلی بـراي اطـلاعـات دقیق صـفحه شـناسـانـه اش دربـاره ي چـند مـنبع صـوتی قـدیمی. بـدون 

یاري این دوستان و همکاران هنردوست این نوشته احتمالاً از حدود کلی گویی هاي تکراري فراتر نمی رفت.

2  کتاب مـوسیقی ایران خـالقی در سـال 1342 منتشـر شـد و مـحتواي آن نیز پیش تـر در قـالـب مـقالاتی از مهـر 1341 تـا شهـریور 1342 در مجـله ي پیام نـوین 
منتشر شده بود.
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3مـوسیقی ایرانی را بـه دسـت می دهـد. و نیز رد دیگري از تـقویم الـصحه که در نقلی مـنسوب بـه اسـحاق مـوصلی قـدري مـوسیقایی تـر در ارزش 

. و از هـر دوي اینها مـهم تـر تـنها رسـالـه ي نـظري بـرجسـته  4هـم نـوازي اسـتدلال کرده اسـت (نـقل از ابـن بـطلان در (ذاکرجـعفري 1398الـف: 7))

یعنی الکبیر فـارابی بـا هـدف هـم کوك سـازي (یافـتن نـغمه هـاي هـم نـواك بـر دو سـاز) اشـاراتی بـه هـم نشینی بعضی سـازهـا بـا یکدیگر (عـود بـا 
هـمه ي سـازهـا و گـاه گـونـه هـایی از تـنبور بـا سـازهـاي دیگر) می کند (فـارابی 1968: 847-771) بی آن که بـتوان از خـلال تـوضیحات او بـه 
مـسائـل تکنیکی (بـافـت، گـونـه هـاي رنـگ آمیزي و ...) چـنان هـم نـوازي هـایی -بـه شـرط آن که بـپذیریم آنـچه او شـرح می دهـد نـه صـرفـاً یک مـدل 

نظري بلکه بازتابی از یک عمل موسیقایی است- پی برد. 

چنین سکوتی را مـعمولاً بـه اهمیت کم هـم نـوازي در این سـنت مـوسیقایی و نیز ارتـباط کم مـسائـل عملی بـا مـحتواي رسـالـه هـاي مـوسیقی 
نسـبت می دهیم. وگـرنـه هیچ تـوجیهی نمی تـوان یافـت آنـگاه که رسـالـه هـاي تخصصی مـوسیقی بـه امـري حقیقتاً مـوجـود در مـوسیقی بی تـوجـه 

مانده باشند. 

بـه عکس، در مـنابـع نـوع دوم اکثراً در شـرح رخـدادهـاي دربـاري یا مـحفل اشـراف صـحنه هـاي گـروه نـوازي مـتعددي نـقل شـده اسـت. اطـلاعـات 
مـوجـود در این مـنابـع اغـلب جـز نـام سـازهـا (تـا حـدودي تـرکیب گـروه) هیچ نکته ي مـوسیقایی دیگري را روشـن نمی کند. در بعضی نـمونـه هـا 
حـتا نمی تـوان بـا اطمینان گـفت صـحبت تـنها از حـضور چـند سـاز در یک محـل اسـت که بـراي مـثال بـه نـوبـت تک نـوازي می کنند یا هـم نـوازي اي 
هـم صـورت می گیرد. تـوصیف یا یادکرد از هـم نـوازي در ادبیات حـتا از این هـم گـنگ تـر اسـت بـراي مـثال این بیت از دیوان شـمس مـولانـا: «بـه 
5میان بیست مـطرب چـو یکی زنـد مـخالـف/هـمه گـم کنند ره را چـو سـتیزه شـد قـلاوُز» تـنها گـواهی کمکی بـر آشـنایی اهـل فـرهـنگ زمـانـه بـا 

گـروه نـوازي بـزرگ و الـزامـاتی چـون هـم خـوانی/سـازگـاري کوك و احـتمالاً مـلایمت نـغمات را در اختیار می گـذارد. بـا تـوجـه بـه کارکرد و هـدف 
اصلی این نـوع مـنابـع و احـتمال تـخصص نـداشـتن (یا حـتا آشـنا نـبودن) مـؤلـفان در مـوسیقی انـتظاري جـز این غیرطبیعی جـلوه می کند. بـااین هـمه 
فـراوانی این نـوع روایت هـا نـوعی نـشانـه ي قـوت بـخش بـه دیگر اسـناد حـضور هـم نـوازي در دوره هـاي گـذشـته را فـراهـم می آورد، حـتا در بعضی 

 . 6نمونه هاي نادر شواهدي از وجود گروه هاي بزرگ با 15 نوازنده و بیشتر

سـومین دسـته از مـنابـع بـا وجـود آن که قـاعـدتـاً سـاکت تـر از دو دسـته ي پیشین  اسـت، بـه دلیل تـعداد زیاد (نسـبت بـه آن دو دسـته) مـنبع اطـلاعـات 
قـابـل پـردازش مـطمئن تـري در مـورد هـم نشینی (حـضور هـم زمـان) سـازهـا و هـم نـوازي بـه شـمار می آید.  حـاصـل چنین پـردازشی در یکی از 
پـژوهـش هـاي اخیر دربـاره ي گـروه نـوازي (ذاکر جـعفري 1398الـف) بـه خـوبی منعکس شـده اسـت. بـدون آنکه بـتوانیم بـه مـاهیت مـوسیقی 
(مـخصوصـاً مـسائـل مـربـوط بـه بـافـت) اجـراشـده پی بـبریم، اطـلاعـات تـصویر هـا حکایت از حـضور کمّی حـدوداً 30 درصـدي هـم نـوازي می کند 
(هـمان جـا: 15) و نـشان می دهـد اکثر هـم نـوازي هـا میان دو سـاز رخ داده اسـت. از سـوي دیگر در تـصویرهـاي بـررسی شـده هیچ هـم نـوازي اي را 

هم با شرکت بیش از پنج ساز نمی توان یافت.  

7بـدین تـرتیب بـا تکیه بـر این سـه دسـته از مـنابـع بی آن که بـتوان چیزي دربـاره ي مـحتواي مـوسیقایی هـم نـوازي هـاي پـس از اسـلام تـا آغـاز 

دوره ي قـاجـار دریافـت تـنها می تـوان بـا اطمینان مـتوسـطی از اولـویت هـم نشینی هـاي تک نـوازانـه (بـدون آنکه بـشود نتیجه اي خـاص از هـم نشینی 
رنـگ هـا گـرفـت جـز آن که حـضور دسـت کم یک سـاز زخـمه اي عـمومیت دارد) و نیز تـرکیب هـاي نـامـتقارن بـه سـود سـازهـاي زخـمه اي در 
8گـروه هـاي سـه سـازي و بـالاتـر سـخن گـفت (هـمان جـا: 14-11) و نتیجه گـرفـت جـز گـروه هـاي هـمگن بـزرگ که در تـصاویر مـورد بـررسیِ 

پـژوهـش هـاي تـاکنون منتشـرشـده ردي از آنـها نیست (بـراي مـثال مـانـند گـروه 150 نـفره اي که گـاسـپار دروویل در سـفرنـامـه اش نـقل می کند 
(1364: 211)) و این مـوضـوع نیز بـه آنـها ارتـباطی پیدا نمی کند، در بـاقی نـمونـه هـا نـوعی تـصور مبتنی بـر رنـگ آمیزي بـخش بـندي شـده بـه چـشم 
نمی خـورد. پـس بـه اعـتبار مـطالـعه ي این مـنابـع گـروه نـوازي بـه مـعناي نـحوي از هـم نشینی سـازهـا در فـرهـنگ مـوسیقایی مـا مـوضـوعی کامـلاً بیگانـه 

نیست البته با یادآوري اولویت کم ترش نسبت به تک نوازي. 

دوره ي قاجار تا پایان دهه ي 1330 

از دوره ي زنـدیه تغییراتی در سـازهـاي مـرسـوم در ایران پـدید آمـد. بعضی سـازهـاي مـرسـوم پیشین مـانـند چـنگ و عـود از تـصویرهـا (و بـه هـمان 
قـرینه احـتمالاً بـه تـدریج از زنـدگی مـوسیقایی نیز) نـاپـدید و بعضی سـازهـا مـانـند تـار پـدیدار شـدنـد. این دگـرگـونی هـاي تـدریجی در دوران قـاجـار 

3  پیونـد میان «مـوسیقی ایرانی» و آنـچه در این رسـالات از آن سـخن گـفته می شـود نـه تـنها بـه مـفهوم امـروزي بلکه بـه مـفهوم تـاریخی (مـوسیقی اي که در 
عـمل در جـغرافیاي ایران امـروزي نـواخـته می شـده) نیز چـندان روشـن نیست. بـااین حـال چـون بـه گـمان اغـلب مـتخصصان بـخش اعـظم این رسـالات دربـاره ي 
سـنت مـوسیقایی اي نـوشـته شـده که در مـناطـق وسیعی از غـرب آسیا (شـامـل ایران امـروزي و همچنین ایران دوره هـاي گـذشـته) بـه نـحوي از انـحاء رواج 

داشته است، کاربرد روایات آنها در تأیید موضوع مقاله ي حاضر بی اشکال می نماید.

4  تـقویم الـصحه یک رسـالـه ي مـوسیقی نیست امـا چـون مسـتقیماً نقلی مـوسیقایی مـنسوب بـه یک اسـتاد بـرجسـته ي عـصر عـباسی آورده در این دسـته قـرار 
داده شد.

5  این بیت را بابک خضرایی از محسن حجاریان به عنوان شاهد موضوع گروه نوازي به راهنمایی نقل کرد.

6  براي مطالعه ي دقیق تر بعضی از این نوع روایت ها رك. (ذاکر جعفري 1398).

7  مـتأسـفانـه بـه پـژوهـش مسـتقلی دربـاره ي دوره ي هـم نـوازي در دوره ي پیش از اسـلام دسـت پیدا نکردم. هـرچـند بـه نـظر نمی رسـد چـنان پـژوهشی هـم تغییر 
بنیادینی در آنچه مربوط به مطالعه ي حاضر است بدهد.

8  انــواع دیگري از هــم نــوازي در هیئت تــرکیب هــایی چــون تشکیلات رسمی نــقاره زنی وجــود دارد که بــه رغــم بــزرگی گــروه هــا بــه دلیل کاربــرد 
فراموسیقایی شان در تشریفات و ... در این جمع بندي کوتاه نیامده است.
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. در این رونـد آرام آرام شکلی از گـروه  مـوسیقی ایرانی تثبیت شـد که آن را فـراوان در  9تـقریباً بـه شکلی رسید که امـروزه بـراي مـا آشـناسـت

نـگاره هـاي آن دوره و سـپس در عکس هـا و گـزارش هـا و از آن مـهم تـر اسـناد صـوتی که از دوره ي مـظفرالـدین شـاه بـه بـعد را تـقریباً بـراي 
10مـحققان از لـحاظ مـوسیقایی قـابـل لـمس کرده اسـت، می بینیم؛ یعنی گـروهی مـرکب از تـار و سـنتور و کمانـچه و تنبک و گـاه دایره و دف و 

بـه نـدرت نی. ارتـباط این نـوع گـروه بـا تشکیلات مـوسیقایی هـنري دربـار مـخصوصـاً در اوج دوره ي قـاجـار مـؤید دیگري بـر تثبیت این تـرکیب 
است. 

گـروه هـا یا بـا اصـطلاح مـخصوص این دوره «دسـته»هـایی که بـه یاري تـصویرهـاي این دوره یا گـزارش هـاي مکتوب از آنـها یاد می شـود هـمه 
شکل هـاي مـتفاوتی از همین تـرکیب را داشـتند و هـمچنان آن بـرتـري نسـبی پیشین سـازهـاي زخـمه اي بـر سـازهـاي کششی را در سـاخـتار خـود 
11حـفظ کرده بـودنـد. تـنها تـفاوت در این اسـت که در این دوره نـشانـه هـاي آشکار آشـنایی بـا فـرهـنگ و مـوسیقی غـرب در ایران ظـاهـر شـد و بـا 

واردکردن مـفهوم ارکستر (جـریان گسـترنـده  و تـدریجی شکل گیري و فـراگیرشـدن ارکسترهـاي نـظامی و تشـریفاتی) امکان طـرح ایده ي 
هـم نشینی چـند سـاز بـراي مـحقق کردن بـافـت هـاي چـندصـدایی (Polyphonic) یا هـم صـدایی (Homophonic) نـه آن چـنان که احـتمالاً 

) را در دوره هاي بعدي فراهم آورد.   (Heterophonic) 12پیش تر مرسوم بود (تک صدایی یا حداکثر نوعی دگرصدایی

از اواخـر این دوره هـم زمـان دو جـریان در گـروه نـوازي مـوسیقی ایرانی پـدیدار شـد و بـا این که گـاه بعضی مـوسیقی دانـان مـربـوط بـه هـر یک از 
. نخسـتین جـریان هـم نشینی تک نـوازان اسـت که چیزي نـبود جـز  13دو جـریان مشـترك بـودنـد درنـهایت شـروع بـه فـاصـله گـرفـتن از یکدیگر کرد

اجـراي یک قـطعه ي تک صـدایی بـا چـند سـاز و تـفاوت هـایی در بیان و گـاهی انـدکی فـاصـله گیري در زینت هـا بـدون آن که تـوجیهات 
آکوسـتیکی مـعمول (گسـترش دامـنه ي زیرایی، تـقویت در بـخش خـاصی از دامـنه، بهـبود حجـم، شـدت وري و رسـایی صـدا، و تـرکیب هـاي 
رنگی یا بهـره گیري از خـطوط مسـتقل در مـوسیقی) در شکل گیري گـروه هـاي بـزرگ یا کوچک مـوسیقی مـوجـب آن شـده بـاشـد. در این فـقره 
. دومین جـریان که اولین حـضور رسمی اش ارکستر انجـمن اخـوت بـه  14نـوعی اراده ي مـعطوف بـه هـم نـوازي مـحض بـاید در کار بـوده بـاشـد

ریاسـت غـلامحسین درویش بـا نـوازنـدگـانی گـاه تـا بیست نـفر اسـت (خـالقی 1376: 87) در دهـه ي 1280 (سـپنتا 1382: 155) پـدیدار شـد. اگـر 
عکس هـاي بـاقی مـانـده از جـشن هـاي انجـمن را بـه عـنوان وضعیت حقیقی هـم نـوازي  ارکستر بـپذیریم (مـانـند تـصویر مـشهور کنسرت 15 رجـب 
سـال 1331 قـمري/1293 شمسی که آشکارا کنتربـاس و پیانـویی را در پیش زمینه و دسـت کم یک نی و تـار را در پـس زمینه نـشان می دهـد 
(خـالقی 1376: 88)) عـملاً تـرکیب نیازمـوده و آشکارا در ابـتداي راهی بـود از سـازهـاي غـربی و ایرانیِ در دسـترس بـر بسـتر شکل هـاي اولیه ي 
تفکر غـالـب زمـانـه در قـلمرو مـوسیقی یعنی هـمان تجـدد. بـررسی ضـبط هـاي مـوجـود مـربـوط بـه پـایان دوره ي قـاجـار از مجـموعـه ي سیري در نیم 
قـرن آثـار ارکستري مـوسیقی ایرانی (1334-1284) [1] و [2] از ارکسترهـاي نـظامی که صـرف نـظر کنیم نیز همین دو گـرایش را تـأیید می کند 

و چیزي بر آن نمی افزاید. 

تـحولات تجـددخـواهـانـه در گـذر از دوره ي پهـلوي اول بـه سـال هـاي آغـازین پهـلوي دوم را بـا دشـواري هـاي کم تـري می تـوان پی گـرفـت زیرا رد 
پـاي آن این بـار نـه تـنها در مـنابـع تـصویري و مکتوب بلکه در ضـبط هـا و حـتا نـغمه نـگاري هـا و اسـناد رسمی و غیر مسـتقیم از مـوسیقی نیز قـابـل 
ردیابی اسـت. تـنها دگـرگـونی، جـایگزینی بعضی از سـازهـا در رویکرد نخسـت (تـبدیل تـرکیب غـالـب بـه تـار، ویلن، پیانـو و تنبک) بـراي گـروه 
کوچک و ظـهور نـوعی تـرکیب نسـبت بـه گـذشـته از لـحاظ صـوتی آزمـوده تـر، مـتوازن تـر و بـا خـطوط مسـتقل تـرِ سـازهـاي زهی غـربی بـا بعضی 

9  نـباید فـرامـوش کرد که در عـمل سیستم مـوسیقایی هـم بـه احـتمال زیاد در میانـه ي دوره ي قـاجـار گـردش خـود را بـه سیستم دسـتگاهی کامـل کرد و 
شکل هاي اولیه ي ردیف را پدید آورد. تقارن زمانی تغییر سازهاي مرسوم با جابه جایی سیستم موسیقایی مستقر ممکن است معنی دار باشد.

10  قـدیمی تـرین ضـبط از یک گـروه نـوازي که گـزارشی از آن در دسـت اسـت مـربـوط بـه تـار آقـا حسینقلی، سـنتور محـمدصـادق خـان سـرورالملک و نی نـایب 

اسـداالله اسـت که بـه هـمراه آواز صـادق خـان در سـال 1279 روي لـولـه ي فـونـوگـراف ضـبط شـده (سـپنتا 1377: 81-80) و قـدیمی تـرین ضـبط گـروه نـوازي از 
این نـوع که انـتشار عـمومی یافـته مـربـوط بـه تـار آقـا حسینقلی، کمانـچه بـاقـر خـان، تنبک بـاقـر لـبو در دسـتگاه نـوا اسـت که در سـال 1286 ضـبط شـده (از 

مجموعه ي سیري در نیم قرن آثار ارکستري موسیقی ایرانی 1 [1]).

11  براي مطالعه ي دقیق تر دراین باره رك. (فاطمی 1393).

12  بـر اسـاس اولین شـواهـد صـوتی از اواخـر این دوره می تـوان حـدس بـه صـائبی دراین بـاره دسـت یافـت. مـنتها بـاید در گسـترانـدن این حـدس بـه عـمق تـاریخ 

احتیاط بسیار کرد.

13  در مـقالات و کتاب هـاي دیگري نیز بـا اهـداف مـتفاوتی گـونـه شـناسی هـم نـوازي در مـوسیقی ایرانی مـوضـوع بـحث بـوده و مـؤلـفان تـقریباً بـه نـتایج مـشابهی 

نیز رسیده انـد. ازجـمله محـمدرضـا درویشی (1373: 93-91)، که ایده ي پـایه گـذاري ارکسترهـا را بـر اسـاس نـوع نسـبتشان بـا فـرهـنگ مـوسیقی غـربی و 
ابـزارهـاي مـورد اسـتفاده بـه سـه دسـته تقسیم  بـندي می کند. همچنین علی ادیب (1378: 98) که آنـها را بـر اسـاس نسـبت سـازبـندي و تمهیدات مـوسیقایی شـان 
بـا ارکستر انجـمن اخـوت بـه دو دسـته تقسیم می کند و بـرمی شـمارد و درنـهایت علی خـاکسار (1394) که دسـت بـه گـونـه شـناسی امکانـات هـم نـوازي بـر اسـاس 
نسـبت سـه عـامـل «سـازهـا»، «آثـار مـوسیقایی» (کارگـان) و «قـواعـد مـوسیقایی» بـا غـربی یا ایرانی بـودن می زنـد و درنـهایت حـتا بـه گـونـه هـایی از هـم نـوازي 

می رسد صرفاً تصوري نظري اند. هنوز محقق نشده اند و هیچ مابه ازاي موسیقایی نمی توان براي آنها یافت.

14  تـنها تـوجیه مـوسیقایی که از روایت دیگري ممکن اسـت اسـتنباط شـود آنـجا اسـت که خـالقی در تشـریح «داسـتان پیش درآمـد» می گـوید: «[...] بـراي 

شـروع کنسرت، آهـنگ هـاي دیگري لازم بـود که مـفصل تـر بـاشـد و چـند دقیقه اي بـه طـول انـجامـد تـا مـردم را بـراي شنیدن سـاز و آواز تـنها آمـاده کند.» (خـالقی 
1376: 309). اگـر این روایت بـه روایت دیگري از رکن الـدین خـان مـختاري اضـافـه شـود که پیشنهاد می دهـد بـراي کنسرت قـطعه اي را بـا هـم بـنوازنـد و در 
جـواب همکاران که می پـرسـند کدام قـطعه؟ پیش درآمـد خـود را پیش می نهـد (هـمان: 311)، نـوعی تـوجیه صـوتی مـربـوط بـه جـلب تـوجـه زیباشـناختی شـنونـده 

به بخش اصلی اجرا (در نقش عامل تمرکزبخش) از طریق کیفیت هم نوازي به ذهن می آید.
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سـازهـاي ایرانی مـانـند تـار، تنبک و گـاه سـنتور بـراي گـروه بـزرگ اسـت (بـراي مـثال در کارهـاي وزیري از 1303یک خـط تـارهـا، یک خـط 
  . 15ویلن ها و یک خط تارهاي آلتو و باس همه به شکل تقسیم شده (خالقی 1376 ب: 34) و بعدها فلوت، ویلن سل و کنترباس)

هـم زمـان گـرایش دیگري نیز در کنار و حـتا در جـوف این دو گـرایش در حـال رشـد بـود: گـرایش بـه تشکیل گـروه هـایی از سـازهـاي ایرانی بـا 
تـوجیهات آکوسـتیکی و تـوجـه (هـرچـند ابـتدایی) بـه اسـتقلال خـطوط مـوسیقی اي که نـوازنـدگـان گـروه می نـواخـتند. بـه احـتمال قـریب بـه یقین 
اولین نـمونـه هـاي این گـرایش را بـاید در تـلاش هـاي وزیري بـراي نـوشـتن دوئـت هـاي تـار (که تـاریخش را دسـت کم تـا زمـان چـاپ دسـتور تـار 
در 1301می تـوان ردیابی کد) و سـپس تـأسیس چـهارگـانی (کوارتتی) از تـار بـا گسـتره هـاي صـوتی مـختلف جسـت که نخسـتین اجـراهـاي آن در 
قـالـب «چـند دوئـت تـار» و «یک تـریوي تـار، تـار آلـتو و تـاربـاس» بـه سـال 1304 بـازمی گـردد (سـپنتا 1382: 183). گـرایش یاد شـده در یک 
16دگـرگـونی تـدریجی بـه این سـو مـتمایل شـد که تـرکیب  یک گـروه مـوسیقی ایرانی را پیش از هـر چیز متشکل از جـمع «سـازهـاي ایرانی» 

می خواست. 

از آغـاز دهـه ي 1330 بـه تـدریج فـراوانی آن تـلاش هـاي جسـته وگـریخته که بیشتر در آثـار وزیري قـابـل ردیابی بـود افـزون شـد. از سـال 1331 که 
17«ارکستر تـار و سـه تـار» هـنرسـتان مـوسیقی ملی بـه رهـبري نـصراالله زرین پـنجه (خـالقی 1391: 106) تشکیل می شـود تـا  1333 که از یک سـو 

18بـه سـاخـت «دوئـو سـه گـاه» حسین دهـلوي و از سـوي دیگر بـه نخسـتین اجـراي ارکستر سـازهـاي ملی بـه رهـبري نـصراالله زرین پـنجه (تقی پـور 

  : 139719: 263) می رسیم و تا سال هاي پایانی همین دهه که خالقی در سال 1341 آن را چنین توصیف می کند

نخسـتین ارکستر سـازهـاي ملی بـا نـام ارکستر تـار و سـه تـار در سـال 1331 شمسی در هـنرسـتان مـوسیقی ملی شـروع بـه 
کار کرد که رهـبر آن نـصراالله زرین پـنجه بـود. سـپس ارکستر سـازهـاي ملی بـه رهـبري مهـدي مـفتاح شـروع بـه کار کرد 
که عـلاوه بـر تـار، سـه تـار، کمانـچه، عـود، قـانـون و سـنتور از قیچک هـم که نـوعی کمانـچه ي قـدیمی اسـت [در این 
ارکستر] اسـتفاده می شـد. چـندي پیش نیز ارکستري بـه رهـبري نـصرت االله گـلپایگانی در بـرنـامـه هـاي [اداره کل] هـنرهـاي 
زیبا در تـلویزیون نـوازنـدگی کردنـد که از قیچک آلـتو و بـاس اسـتفاده کرده بـودنـد و ارکستر خـوش صـدا و منظمی بـود. 
[این سـازهـاي] قیچک آلـتو و بـاس در کارگـاه سـازهـاي [اداره کل] هـنرهـاي زیبا تهیه شـده بـود و [اجـراي ارکستر 
حکایت از] زحـمات رهـبر آن [داشـت] و بـا درگـذشـت [او] مـعلوم نیست [ارکستر] در آینده چـه سـرنـوشـتی خـواهـد 
داشـت. شک نیست اگـر تـمرین[هـاي] این ارکستر ادامـه پیدا کند از لـحاظ هـنري و مـخصوصـاً [بـراي] حـفظ خـصایص 

موسیقی ملی در ارکستر شایان اهمیت بسیار [است]. (خالقی 1391: 106) 

آنـچه پـس از گـذر شـش دهـه اي از هـمه ي آن رویدادهـا از دورنـمایی امـروزي می تـوان دید نـوعی تـلاش مسـتمر اسـت که از ابـتداي دهـه ي 
1330 بـه دلایل گـاه غیر مـوسیقایی مـانـند بـرآمـدن مـفهوم هـاي تـازه اي از ملی گـرایی و پیشرفـت، رقـابـت گـفتمان هـاي مـوسیقایی در فـضاي بـعد از 
شهـریور 1320 که گـاه بـه حـد تـضاد کامـل می رسید و تـوجـه بیشتر بـه امکانـات مسـتقل و درونی خـود مـوسیقی ایرانی و ... بـراي بـه وجـود 
آوردن ارکسترهـایی کامـلاً ایرانی در ابـعاد تـربیت نـوازنـدگـان، تـولید کارگـان، آزمـایش قـواعـد و گسـترش امکانـات سـخت افـزاري جـریان داشـت. 
20پـایور و جـایگاه او در این حـوزه را از سـال 1337 که سـرپـرسـتی ارکستر سـولیست هـا، ارکستر شـماره ي 6 اداره ي کل هـنرهـاي زیباي کشور 

(بـا تـرکیب سـنتور، تـار، سـه تـار، ویلن، ویولا، فـلوت و تنبک) (اطـرائی 1390: 26) را بـر عهـده گـرفـت تـنها در بسـتر تـاریخی حـضور 

15 ازجـمله بهـترین نـمونـه هـاي این گـرایش، پیش درآمـد و رنـگ سـه گـاه از ضـبط هـاي کمپانی بـایدافـن در تهـران بـه سـال 1308 تهـران، بـا شـماره قـالـب هـاي 

B090235 و B090236، و رنـگ دشـتی از ضـبط هـاي کمپانی پـولیفن در تهـران بـه سـال 1307 بـا شـماره قـالـب FD232 (هـمه اجـراي ارکستر مـدرسـه ي 
وزیري) است که در مجموعه ي سیري در نیم قرن آثار ارکستري موسیقی ایرانی 2 [2] بازنشر شده است.

16  بـاید این امـر را در نـظر گـرفـت که در ابـتداي راه مسـئله ي گـروه تـرکیب یافـته از گـروه سـاز ایرانی خـالـص چـندان اهمیتی نـداشـت و بـه تـدریج بـر اهمیت آن 

افـزوده شـد. از سـوي دیگر خـود مـفهوم «سـاز ایرانی» هـم در طـول چـند دهـه تـا بـرهـه ي آغـاز و پـس از آن اوج فـعالیت هـاي گـروهی فـرامـرز پـایور 
دگرگونی هایی را از سر گذراند.

17  علی تقی پـور از ارکستري بـا عـنوان «ارکستر کوچک» بـه رهـبري زرین پـنجه یاد می کند که «قـطعات سـاده اي را بـه شیوه ي یک صـدایی اجـرا» می کرده 

اسـت (تقی پـور 1397: 263). ارکستر یادشـده احـتمال زیاد هـمان اسـت که خـالقی در سـال 42-1341 نـام بـرده. مـتأسـفانـه مـشخص نیست مـؤلـف از چـه 
منبعی بر محتواي کار این ارکستر آگاه شده است. 

18  ظـاهـراً این نخسـتین بـار اسـت که از این نـام اسـتفاده شـده و ارکستر تـرکیب «تـار، سـه تـار، عـود، سـنتور، ضـرب، و بـعدهـا قـانـون» (تقی پـور 1397: 263) 

داشـته اسـت. ارتـباط این ارکستر بـا ارکستر کوچک (هـمان) و ارکستر تـار و سـه تـار (خـالقی 1391: 106) نیز روشـن نیست. احـتمال دارد این نـام هـا مـراحـل 
تحول یک ارکستر بوده باشد.

19  بـا تـوجـه بـه این که در مـنابـع مـختلف سـال شـروع فـعالیت هـاي گـروه نـوازي پـایور 1337 ذکر شـده اسـت (اطـرائی 1390: 26) و فـعالیتش هـم از طـریق 

هـمان رسـانـه هـایی عـمومی شـده که مـفتاح و گـلپایگانی، احـتمالاً بـه دلیل تـرکیب سـازي ارکستر شـماره ي 6 که مـرکب از سـازهـاي ایرانی و غیر ایرانی بـود 
خالقی در سال 1341 اشاره اي به نام و کار او نمی کند.

) از همین دوره وجـود دارد که تهیه کننده ي آن اداره تـولید فیلم سـازمـان سمعی و بـصري هـنرهـاي زیباي کشور و عـنوان ارکستر  20  فیلمی (احـتمالاً

شـماره ي 7 قید و از تـلویزیون پـخش شـده اسـت [6]. تـرکیب ارکستر هـمان اسـت که ارفـع اطـرایی در کتابـش بـه هـمراه تـصویر بـروشـور اجـرا آورده (1390: 
26) مـنتها بـدون حـضور داریوش صـفوت. در فهـرسـت هـاي دسـتمزد بـاقی مـانـده در اسـناد پـایور هـم فهـرسـت هـاي دسـتمزدي بـا عـنوان ارکستر شـماره ي 6 (بـه 
تـاریخ فـروردین 1338) و ارکستر شـماره 7 (بـدون تـاریخ امـا بـا شـماره ي مسـلسل چـاپ مـشابـه که احـتمالاً خـبر از هـم زمـانی تـقریبی می دهـد) دقیقاً بـا 
تـرکیب هـاي یادشـده وجـود دارد. ظـاهـراً هـر دو ارکستر بـه سـرپـرسـتی فـرامـرز پـایور در آن دوره فـعالیت داشـته اسـت. بـااین حـال ارتـباط (مـخصوصـاً تـفاوت 

محتواي کار) ارکستر شماره ي 7 با ارکستر شماره ي 6 در آن دوره از خلال منابع موجود چندان روشن نشد. 
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21ارکسترهـاي شـماره ي 5 بـه سـرپـرسـتی مـفتاح و شـماره ي 8 بـه سـرپـرسـتی گـلپایگانی و بـرخی فـعالیت هـاي دیگر می تـوان بـه درسـتی درك کرد. 

درسـت آنـجا که نـه تـنها بـرآیند یک تـلاش چـند دهـه اي جـامـعه ي مـوسیقی شـد بلکه چـنان که خـواهیم دید پـلِ پیشاپیش در حـال شکل گیري بـر 
دو گـرایش گـروه نـوازي و گـروه سـازيِ مـرسـوم از دوره ي مشـروطـه در مـوسیقی ایرانی را نیز کامـل کرد. بـه هـرروي پـایور بخشی مـهم از جـریان 
زمـانـه بـود که پیش از او شـروع شـده و چـنان که می بینیم بخشی از امکانـات تـحقق تـرکیب هـاي گـروهی بـعدي او را نیز پیشاپیش مهیا کرده 

 . 22بود

نـقش او بـه گـواه مسـتندات تـاریخی در بعضی از جـاهـا نـه لـزومـاً نـقش یک بنیان گـذار که نـقش بـااهمیتِ تثبیت کننده ي پـایدار و تـداوم بـخش 
بـود. پـایور مـوفـق شـد در جـریان یک دگـردیسی دو دهـه اي (از حـدود 1337 تـا 1357) بـرخی ویژگی هـاي مـثالی بسـتر تـاریخی زمـان خـودش را 
بـه سـرانـجام بـرسـانـد و بـه درجـه ي اعـلایی در کار گـروه نـوازي اش متجـلی کند. درنتیجه او در زمـان اوج کار خـودش بـدل بـه مـهم تـرین سـرمـشق 

مفهوم گروه نوازي ایرانی شد و تا اکنون نیز یکی از مهم ترین سرمشق هاي تعریف کننده ي این مفهوم باقی مانده است. 

تأثیر بر مدل توزیع قدرت در یک گروه موسیقی ایرانی 

در نـگاه نخسـت بـه نـظر می رسـد کار مـوسیقی دانی چـون فـرامـرز پـایور بیش از هـمه بـر مـؤلـفه هـاي مـوسیقایی گـروه نـوازي ایرانی مـثل تـرکیب و 
رنـگ آمیزي و ... تـأثیر گـذاشـته (در بـخش بـعد بـه آن هـم خـواهیم پـرداخـت) ولی پیش و شـاید بیش از آن او بـر مـؤلـفه اي در ظـاهـر 
پیرامـوسیقایی اثـر گـذاشـت. تـأثیرش چیزي نـبود جـز مـدل تـوزیع قـدرت در یک گـروه ایرانی. پـایور در گـذر زمـان بـدل بـه نـشان یک الـگوي 

 . 23سازگار با مقتضیات موسیقایی و اجتماعی ایرانی شد که پایداري و ثبات زیادي ایجاد می کرد

24این مـدل را مـخصوصـاً آن چـنان که از دید نـاظـر بیرونی دیده می شـود می تـوان در جـایی از طیف تشکیل شـده میان دو حـالـت «مبتنی بـر 

قـدرت» و «مبتنی بـر تـبادل نـظر» (Adenote 2015) قـرار داد و قـدرت را نیز بـه مـعناي «مجـموعـه روابطی که در هـر لحـظه در سـراسـر 
جـامـعه گسـترده اسـت» (راغـفر و فـدوي اردکانی 1393: 100) دریافـت. یعنی شـبکه ي پیچیده اي از ارزش و اعـتبار بـا مـنشأهـاي مـختلف که 
«جـایگاه» هـر فـرد را در جـامـعه ي مـوسیقی معین می کند و بـه تـناسـب آن بـه او امکان شـرکت در سـاخـتار قـدرت می بخشـد یا حـتا اجـازه می دهـد 

در موقعیت هاي تأسیسی ساختار قدرت تازه اي را شکل دهد. 

پـایور چـنان که در مـورد تـرکیب گـروه نیز یاد شـد در خـلأ مـطلق بـه این الـگو دسـت نیافـت بلکه کار او بـر بسـتر مجـموعـه ي بـزرگی از 
تجـربیات دیگر بـنا شـد و ویژگی هـاي هـم خـوان آنـها را در یک سـنتز کامـلاً کنار هـم جـاي داد. اگـر تـا پیش از او بـر این نـوع ویژگی هـاي 
مـدیریت گـروه جـز در حـرف وحـدیث هـاي خـود مـوسیقی دانـان آن هـم بـه صـورت نـاقـص تـأکیدي نمی شـد پـس از تجـربـه ي طـولانی مـدت او و 
گـروه(هـاي)ش در عـمل این ویژگی هـا بـارز شـده بـود. بـه این تـرتیب او گـروه نـوازي ایرانی را حـول مـحور نـوعی الـگوي مـدیریت اجـتماعی قـویاً 
مـرتـبط بـا الـزامـات مـوسیقی ایرانی و بـاز بـه هـمان انـدازه قـویاً بـرآمـده از دل جـامـعه (نـوعی مـدیریت عـموديِ تک سـطحیِ تک فـردي که از سـطح 

25خانواده تا سطوح بالاتر در جامعه ي ما رواج دارد) سازمان داد.  

21  دقیقاً روشـن نیست ارکستري که خـالقی در گـزارشـش از آن بـا رهـبري گـلپایگانی یاد می کند چـه ارکستري اسـت. آیا این هـمان ارکستر شـماره ي 5 بـوده 

که تـرکیبش گسـترش پیدا کرده اسـت؟ یا اجـراي خـاصی از ارکستر شـماره ي 8 که می دانیم گـلپایگانی رهـبرش بـود امـا در تـرکیبش سـازهـاي غـربی هـم 
داشـت؟ آیا گـروه سـازهـاي ملی بـه سـرپـرسـتی پـایور بـوده که بـه دلیل مـسافـرت او بـه انگلسـتان مـوقـتاً بـه گـلپایگانی سـپرده شـده اسـت؟ بـا تـوجـه بـه این که از 
یک سـو نـام گـلپایگانی بـه عـنوان همکار مـفتاح در مـسائـل مـربـوط بـه ارکستر هـنرسـتان بـرده شـده و از سـوي دیگر نـام او بـه عـنوان همکار بـا پـایور هـم در 
بعضی اسـناد بـه چـشم می خـورد (علی اکبري بـایگی و محـمدي 1379: 713-712) احـتمال این هسـت که بعضی از واحـدهـاي اوایل دهـه  1340 عـملاً یکی 
بـوده یا هـمپوشـانی قـابـل تـوجهی داشـته بـاشـند. تـنها سـندي که بـر جـدایی کامـل این ارکسترهـا از هـم گـواهی می دهـد نـوشـته ي هـوشـنگ ظـریف اسـت (ظـریف 

.(40 :1385

22  پـایور خـود در یک مـصاحـبه ي منتشـرشـده یکی از این تـأثیرپـذیري هـا را چنین نـشان می دهـد و تـاریخ آغـاز کار گـروه نـوازي خـود را نیز حین آن مـشخص 

می کند: «امـا اوایل کار مـن بـه سـال 1334 بـرمی گـردد. بـعد از دوره ي تحصیلی که مـن خـدمـت اسـتاد صـبا داشـتم، مـدت کوتـاهی در ارکستر مجید وفـادار بـه 
عـنوان نـوازنـده ي سـنتور، همکاري می کردم و این کار بـراي مـن از لـحاظ دشیفر و هـم نـوازي در ارکستر، خیلی کار خـوب و مفید - الـبته مـدت این 

همکاري کوتاه بود.» (پایور و فروزنده 1354)

23  از یک سـو نـقش ثـبات و پشـتکار شخصی خـود او و از سـوي دیگر نـقش ثـبات مـدیریت فـرهنگی (بـه تـبع ثـبات اقـتصادي و سیاسی) در یک دوره ي 

طولانی را به هیچ وجه در این موضوع نمی توان دست کم گرفت.

24  هـم بـه دلیل در دسـترس نـبودن داده هـاي دقیق مـربـوط بـه ارتـباط اعـضا درون یک گـروه مـوسیقی و هـم  بـه دلیل نـقش بـااهمیت تـر «نـمود» (در مـقایسه بـا 

واقعیت هـاي پـنهان از چـشم) در تـأثیرگـذاري یک الـگو، بـررسی این جـنبه نیز بـه خـودي خـود تـوجیه پـذیر اسـت. از سـوي دیگر فـقدان مـطالـعات میدانی 
انـسان شـناسـانـه و جـامـعه شـناسـانـه در مـورد این گـروه خـاص هـم بـررسی جـنبه هـاي داخـلی را جـز آنـجا که اطـلاعـات در مـصاحـبه هـا و روایت هـاي بـازیگران 

اصلی بازگو شده، دشوار می کند.

25  در میان نـوشـته هـا و سـخنان اعـضاي گـروه که عـمدتـاً در فـاصـله ي بیش از ده سـالـه ي بیماري تـا درگـذشـت پـایور منتشـر شـده بـا هـمدلی زیاد نـوعی تـصویر 

خـانـواده-پـدر بـراي تـوصیف بخشی از روابـط گـروه-سـرپـرسـت بـه کار رفـته اسـت (بـراي مـثال (صـالـح 1385)) یا بـه خـانـواده بـه مـعناي دربـردارنـده ي شکلی از 
پیوسـتگی مـوسیقایی اشـاره شـده اسـت (ظـریف 1385)) که تنیدگی سـاخـتار واحـدهـاي عـمومی اجـتماعی بـا سـاخـتار گـروه مـوسیقی را حـداقـل در ذهنیت 

خود نوازندگان گروه بیشتر تأیید می کند.
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اگـر بـخواهیم ویژگی هـاي این الـگو بـه بیان روشـن درآید  بـاید ابـعاد مـختلف آن یعنی «میزان مـشارکت در حـوزه هـاي تصمیم گیري»، «روابـط 
 . 26مبتنی بـر قـدرت» و «شیوه هـاي اعـمال قـدرت» را بکاویم و در پـس ذهـن الـگو هـاي دیگرِ هـدایت فـعالیت جـمعی مـوسیقی را نیز داشـته بـاشیم

حـوزه هـاي اصلی تصمیم گیري در این نـوع گـروه مـوسیقی ایرانی دو حـوزه ي مـوسیقایی و غیر مـوسیقایی را در بـر می گیرد که اولی شـامـل 
انـتخاب کارگـان و مـسائـل اجـرا (در کلی تـرین حـالـت خـود) می شـود و دومی مـسائـل مـالی و ارتـباط بـا سـازمـان هـا و واحـدهـاي دیگر. ازاین رو 
گـویی در این نـوع گـروه مـوسیقی دو جـایگاه شـناخـته شـده در سـازمـان گـروه هـاي مـوسیقی بـا یکدیگر تـرکیب شـده اسـت: سـرپـرسـت گـروه و 

مدیر هنري-اداري گروه. 

حـوزه ي نخسـت که بیشتر بـه مـقالـه ي حـاضـر ربـط دارد تـا آنـجا که بـه نـمود گـروه بـازمی گـردد هـم آنـگاه که رونـد کار را در یک دوره ي 
بـلندمـدت بـررسی کنیم و هـم آنـگاه که رفـتار افـراد (حـالـت چهـره، حـرکت هـاي بـدن، تـاییدگـرفـتن-دادن و حـتا در بعضی اجـراهـا چیدمـان گـروه 
و طـریق مـوضـع گـرفـتن سـرپـرسـت و ...) را در اجـراهـا زیر ذره بین قـرار دهیم حـاکی از مـدیریت عـمودي سـرپـرسـت گـروه اسـت. او 
تصمیم گیرنـده ي اصلی و نـهایی اسـت. میزان مـشارکت یا بـه عـبارتی مسـئولیت او در این حـوزه ي مـهم تصمیم گیري حـداکثر اسـت و سـایر 
اعـضاي گـروه سـهم حـداقلی در آن دارنـد. مـسائـل مـوسیقایی مختلفی چنین وضعیتی را ایجاد بلکه ایجاب می کند. تـرکیبی از  کمبود کارگـان 
آمـاده و مـناسـب بـراي گـروه  سـازهـاي ایرانی و تـصویر آرمـانی/تلقی مـثالی از مـوسیقی دان ایرانی یعنی آمیخته اي از آفـریننده  و نـوازنـده مـوجـب 
می شـود سـرپـرسـت در مـوقعیتی قـرار گیرد که سـهم بـزرگ تـري از بُـعد «میزان مـشارکت در حـوزه هـاي تصمیم گیري» بـه خـود اخـتصاص دهـد و 
سـاخـتار گـروه را فـوق الـعاده مـرکزگـرا کند. نـشانـه ي واضـح این امـر بیش از هـر جـا در کارگـان خـود را نـشان می دهـد، هـمان جـا که بـخش بـزرگی 
. درنتیجه جـایگاه  27از کارگـان را قـطعات پـایور بـه خـود اخـتصاص می دهـد و بـاز بـخش کوچک تـرِ دیگر هـم هـمه تنظیم هـاي خـود او اسـت

سـرپـرسـت گـروه بـه عـنوان مسـئول اجـراي مـوسیقی بـا آهـنگساز و تنظیم کننده ي (احـتمالی و اصلی) آن بـه عـنوان مسـئول آفـرینش مـوسیقی 
) مـربـوط بـه اجـرا مـثل کوك می بینیم که در آن  . در عـوض گـزارش هـایی از شیوه ي مبتنی بـر تـبادل نـظر در مـسائـل (عـمدتـاً 28ادغـام می شـود

سـرپـرسـت نـظر نـوازنـدگـان را خـواسـته و الـبته درنـهایت بـا نـوعی واگـذاري اختیار آن را پـذیرفـته اسـت، مـثلاً در جـواب نـوازنـدگـان که گـفته 
بـودنـد: «[کوك] مـقداري زیاد اسـت» گـفته اسـت: «خـوب، بـا تـار میزان کنید» (ظـریف 1385: 40). در تنظیم نیز (احـتمالاً نـادرتـر) همچنین 
(هـمان: 41). همچنین نـشانـه هـایی در دسـت اسـت که نـشان می دهـد مـسائلی مـربـوط بـه تـزئینات (که گـاه در نـغمه نـگاري هـا نمی یابیمشان) یا 
مـفصل بـندي خـط هـر سـاز بخشی از حـوزه ي تصمیم گیري نـوازنـدگـان و بـنابـراین قـلمرو مـشارکت آنـها بـوده اسـت. نـمونـه ي روشـنش را می تـوان 
در جـملات آغـازین مـقدمـه اي که پـایور بـراي تصنیف هـنگام می قـزوینی سـاخـت، آنـجا دید که نی دو مـلودي مـشابـه نـوشـته شـده را بـه دو طـریق 
مـتفاوت نـفس گیري و مـفصل بـندي می کند [7]. طبیعتاً مـرزهـاي قـلمرو این مـشارکت بـه پـذیرش سـرپـرسـت محـدود اسـت. یعنی بـاز نـوعی 

واگذاري مشروط اختیار در کار است. 

بـراین اسـاس اولاً سـهم غـالـب تصمیم گیري دربـاره ي کارگـان و مـسائـل مـربـوط بـه تفسیر قـطعات (تـمپو، حـالـت هـا و ...) بـر عهـده ي سـرپـرسـت 
اسـت و ثـانیاً چـنان که دیدیم بسیار مـنطبق بـر مجـموع شـرایط مـوجـود در مـوسیقی ایرانی. بـه دلیل همین سـهم بـزرگ مسـئولیت اسـت که گـروه 
از آغـاز بـه نـام سـرپـرسـتش شـناخـته می شـود یا در فـرآیندي نـامِ نـهادي گـروه (مـثلاً گـروه سـازهـاي ملی وزارت فـرهـنگ و هـنر یا گـروه اسـاتید) 
در خـاطـر مـخاطـبان بـا نـام سـرپـرسـت یکی شـده و بـه گـروه پـایور تغییر نـام می دهـد و انـتساب نتیجه ي کارِ گـروه بـه یک فـرد قـابـل پـذیرش 

. چنین انتسابی خودبه خود تکلیف تصمیم گیري در حوزه هاي مرتبط را روشن می کند.   29می شود

حـوزه ي دوم بیشتر از سـر الـزامـات اجـتماعی چـون حـضور در تـمرین، تصمیم گیري دربـاره ي آداب صـحنه، پـذیرفـتن یا رد پیشنهادهـاي 
، مـسائـل مـالی و ... پـدید می آید. گـرچـه تصمیم گیري هـاي این حـوزه کم تـر نـمود بیرونی دارد امـا بـا بـررسی رونـد کار گـروه که از خـلال  30اجـرا

خـود اجـراهـا و مـصاحـبه هـا و ... نـمودي جـانبی می یابـد درمی یابیم که بـه سختی می تـوان نسـبت مـشارکتی جـز آنـچه در حـوزه ي مـوسیقایی 
مـحض در نـظر گـرفتیم تـصور کنیم. بـاز هـم امکانی بـراي جـداسـري نـوازنـدگـان بـه چـشم نمی خـورد مـگر آن که بـه کلی منجـر بـه عـدم هـمراهی 

با گروه (در یک برنامه یا کلی) شود. 

بـا چنین زمینه اي از مـدیریت عـمودي، «روابـط مبتنی بـر قـدرت»ي که درون چنین گـروهی می تـوان تـصور کرد ارتـباط مسـتقیم یک سـرپـرسـت 
بـا تک تک اعـضاي گـروه اسـت بـدون آن که درون گـروه سـازمـان سـلسله مـراتبی اي جـز نـزدیکی بـه سـرپـرسـت (آن هـم احـتمالاً بـر اسـاس 
چیره دسـتی هـنري و طـول سـابـقه ي کار مشـترك) بـه وجـود آمـده بـاشـد. درنتیجه قـدرت بیشتر از طـریق همین ارتـباط فـردبـه فـرد جـریان پیدا 
می کند در عین آن که انـفراد افـراد تـا حـدودي حـفظ می شـود و در هیئت دخـالـت کم تـر سـرپـرسـت و آزادي نسـبی اعـضا در بـخش هـاي 
تک نـوازي آوازي خـود را مـتبلور می کند. از سـوي دیگر خـود سـپردن تک نـوازي و میزان و کیفیت تک نـوازي سـپرده شـده و گـاه (الـبته بـا 

26  گـرچـه در مـقالـه ي حـاضـر قـصد بـررسی تطبیقی میان دو یا چـند روش کار گـروهی مـوسیقی نیست امـا بـا تـوجـه بـه الـگوهـاي تثبیت و اسـتانـداردشـده اي 

مـثل ارکسترسـمفونیک-رهـبر خـودبـه خـود و بـه تـلویح در فـرآیند هـویت یابیِ روش حـاضـر جـداسـري از آن دیگري نیز مـد نـظر قـرار می گیرد؛ تبیین مـرزهـا 
خود از طریق آگاهی بر مرزهاي دیگري.

27  این جـنبه از الـگوي گـروه مـوسیقی ایرانی در نـمونـه هـاي پیش از پـایور هـم دیده شـده اسـت. بـراي مـثال از خـلال گـزارش هـاي خـالقی دسـت کم می دانیم 

که وزیري هم چنین نسبتی با ارکستر مدرسه ي خود داشت.

28  نباید فراموش کرد که داشتن هم زمان این توانایی ها بخش مهمی از مهارت هاي لازم براي رهبري یک گروه موسیقی ایرانی است.

29  از این مـوضـوع که واقـعاً در بـرهـه اي نـام گـروه گـروه پـایور بـوده یا این اسـتدلال که بـه هـرحـال در ذهـن مـخاطـبان اشـتباه پیش آمـده کامـلاً آگـاهـم امـا بـحث 

اصلی اینجا این اسـت که چـرا بـه فـرض اشـتباه بـودن چـنان اشـتباه هـایی آن قـدر تثبیت و حقیقت نـما شـده اسـت، مـخصوصـاً آنـگاه که بـه یادآوریم انـتساب نـام 
سرپرست به گروه عمومیتی نیز در موسیقی ایرانی داشته و به هیچ وجه مختص گروه پایور نبوده است. 

30  این مـورد تـنها مـربـوط بـه گـروه هـایی اسـت که خـودسـامـان انـد. وگـرنـه گـروه هـایی مـانـند ارکستر شـماره 6 که بخشی از یک سـازمـان دولتی بـوده انـد در چنین 

مواردي کم تر امکان تصمیم گیري داشته اند.
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درجـات پـایین تـري از اهمیت و تعیین کنندگی) نقشی که در تنظیم بـر عهـده ي هـر سـاز/هـر یک از نـوازنـدگـان گـذاشـته می شـود، سـاخـتار 
 . 31سلسله مراتب مبتنی بر جایگاه هنري و مهارت هر عضو گروه را نمایان می کند

افـزون بـر مـوضـوعـات صـرفـاً مـوسیقایی جـایگاه و سـلسله مـراتـب قـدرت در جـهان واقعیت هـاي روزمـره نیز بـازتـابی روشـن دارد. یکی از نـقاطی 
که بـه وضـوح می تـوان بـازتـابـش را دید مـسائـل مـالی مـربـوط بـه ارکستر اسـت. در جـهان واقعی مـنزلـت –که جـایگاه یا قـدرت هـنري از جـنس آن 
اسـت- می تـوانـد بـه مـنفعت مـادي بـدل شـود و بـرعکس این دو بـه هـم قـابـل تـبدیل انـد. همین قـاعـده اسـت که اطـلاعـات دسـتمزد نـوازنـدگـان 
گـروه پـایور (عـمدتـاً بـاقی مـانـده از اواخـر دهـه ي 1330) را بـه نـشانی از تـفاوت در سـلسله مـراتـب و جـایگاه تـبدیل می کند. اینجا هـم تـوافقی 
کامـل بـا سـاخـتار حـوزه ي اول پیدا اسـت. هـر کس بـه انـدازه ي مسـئولیت/اهمیتش یا میزان کارش (مـثلاً داشـتن یا نـداشـتن تک نـوازي و ... که 
33خـود تـابعی از کمیت اول اسـت) دسـتمزد می گیرد یعنی سـرپـرسـت و خـوانـنده در صـدر و احـتمالاً نـوازنـدگـانِ صـرفـاً هـم نـواز در قـعر بـا سیر  32

نزولی خطی که حاکی از همان رابطه ي عمودي بدون سلسله مراتب درختی است. 

و سرـانجـام «شیوه هـاي اعمـال قـدرت» افزـون برـ نمـودهـاي وقتـ اجرـا (که چـند بـند پیش گـذرا اشـاره اي بهـ آنـها شـد) و روال هـاي پـنهان ترـِ هـنگام 
تـمرین و بیش از آنـها خـود را در انـضباط متجـلی می کند. بی دلیل نیست که انـضباط (بـا بـروز در واژگـانی چـون «جـدي»، «دقیق»، «مـنظم»، 
«سـخت گیر» و مـانـند آن که همیشه در تـوصیف او گـفته می شـود) ویژگی مـنحصربـه فـرد و همیشه در خـاطـر مـانـده ي پـایور بـود. این عـلاوه بـر 
یک ویژگی شخصیتی که بـه هـر سـرپـرسـت گـروه در رسیدن بـه شـایستگی هـاي احـراز آن جـایگاه کمک می کند، بخشی از آن الـگوي 
گرـوه نـوازي که در جرـیان کار پـایور تثبیت شـد نیز بهـ شمـار می آید. بسیار سـاده انگـارانهـ استـ اگرـ بهـ مسئـله ي انـضباط که گـاه تـا نظـارت برـ نـوع 
34یا آراسـتگی پـوشـش (ظـریف 1385: 43) دامـن می گسـترانـد تـنها بـه عـنوان یک الـگوي اخـلاقی پـسندیده نـگاه و از دقـت بیشتر در ابـعاد 

تنیده ي دیگرش خـودداري شـود. اگـر نـظم تـنها بـه مـؤلـفه هـایی چـون حـضور در سـاعـت تـمرین و ... محـدود می بـود می تـوانسـتیم آن را عـاملی 
جـانبی در نـظر گـرفـته و بهـره اي خـردتـر از شیوه هـاي اعـمال قـدرت را بـه حـساب آن بـگذاریم. امـا چـنان که پیش از این هـم نـزدیک بـه تـمامی 
نـویسندگـان بـر آن اتـفاق نـظر داشـته انـد انـضباط اجـرایی اعـم از کوك و هـم زمـانی و لـحن و بیانِ یکپارچـه شـده ي گـروه و «اجـراي بی غـلط» -که 
بـرتـري ذاتی یک تفسیرِ آرمـانی بـر دیگر تفسیرهـا بـه عـنوان یک اصـل زیباشـناختی در آن نـهفته اسـت و بـر همین اسـاس بیشتر و عمیق تـر از 
- عـنصري کلیدي در مـوسیقی گـروه نـوازي پـایور اسـت.  35هـر مـؤلـفه ي مـوسیقایی دیگر بـا مسـئله ي سـاخـتار عـمودي قـدرت پیونـد می خـورد

بـنابـراین نمی تـوان آن را از ابـعاد سـه گـانـه ي سـاخـتار قـدرت در الـگوي آرمـانی گـروه مـوسیقی ایرانی که کار پـایور یکی تجـلیات آن اسـت، 
حذف کرد. 

بـااین هـمه حـتا بـررسی اجـمالی تـصویر ابـعاد سـه گـانـه را نیز نمی تـوان کامـل شـمرد اگـر دسـت کم اشـاره اي بـه «مـقاومـت» یا هـمان واکنش 
 Foucault) بـخش هـاي دیگر شـبکه نـشود. اینجا هـمان طـور که میشل فـوکو در جـریان فشـرده تـرین تبیینش از مسـئله ي قـدرت بـه آن می رسـد
95 :1990) از مـقاومتی خـارجی در بـرابـر یک قـدرت قـاهـر صحبتی نیست بلکه صـحبت از مـقاومتی اسـت که خـود بـخش جـدانشـدنی 
سـاخـتار قـدرت را می سـازد. مـقاومـت را در سـاخـتار یک گـروه یا ارکستر بـه شکل هـاي مختلفی ازجـمله فـاصـله ي میان تفسیر مـوجـود در تخیل 
رهـبر بـا آنـچه حقیقتاً اجـرا می شـود (Adenot 2015: 5) (Faulkner 1973)، امـتناع آشکار، تـرك ارکستر بـر سـر مـسائـل صـرفـاً 

36موسیقایی یا ... می توان ردیابی کرد.  

در گـروه هـایی که پـایور سـرپـرسـت آن بـوده بهـترین راه آشکار کردن مـقاومتی از این نـوع بـررسی تـفاوت ویژگی هـاي مـوسیقی اجـراشـده بـا 
گـروه کوچک تـر (مـدلی نـزدیک تـر بـه گـروه نـوازي هـاي اواخـر دوره ي قـاجـار و مـعمولاً مـرکب از اسـتادان تک نـواز) نسـبت بـه مـوسیقی اجـراشـده 
بـا گـروه بـزرگ تـر اسـت. کارگـان و مـخصوصـاً مـحتواي هـم نـوازي هـا پـرده از سـوي دیگر شـبکه ي قـدرت بـرمی دارد. در اولی چـندصـدایی بـه 
نسـبت دومی سـاده تـر اسـت یا بـه کلی مـفقود اسـت. هـمخوانی سـبک هـاي نـوازنـدگی و ادغـام صـدادهی و لـحن و بیان نـوازنـدگـان در یک کل 
غیر قـابـل تفکیک در اولی تـقریباً نیست و دامـنه ي اقـتدار نـوازنـدگـان از این بـابـت هـا نسـبت بـه دومی گسـترده تـر اسـت. در مـقایسه امکانـات 

نهفته ي مقاومت و به تبع آن تفاوت هاي ساختار قدرت آشکار می شود. 

31  بـا وجـود این که بـرخی نـویسندگـان هـنگام بـررسی ویژگی هـاي گـروه نـوازي پـایور عـوامـل دیگري مـانـند قـصد آشـنایی مـخاطـبان بـا سـازهـاي تـازه یا کم تـر 

شـناخـته شـده را نیز بـه عـنوان دلیل طـراحی یا سـپردن تک نـوازي بـرشـمرده انـد (بـوبـان 1386: 20) هـویدا شـدن سـاخـتار قـدرت از خـلال این سـازمـان دهی بـه 
محتواي موسیقایی کماکان پابرجا می ماند زیرا خواست آشنایی مخاطب را می توان نوعی اعطا یا بازتعیین جایگاه نیز تعبیر کرد.

32  هم ترازي دستمزد سرپرست گروه و خواننده نکات دیگري از ساختار قدرت را می گشاید که نیازمند پژوهش مستقل و دامنه دار است.

33  تـفاوت دسـتمزد اعـضاي گـروه و حـتا شـأن و مـنزلـت اجـتماعی شـان مـوضـوعی اسـت که پیش از پـایور وجـود داشـته و تـا امـروز هـم بـه شکل هـاي مـختلف 

تداوم یافته است.

34  بـاور عـمومی بـر بی نظمی و حـتا گـاهی نـظم نـاپـذیري مـوسیقی دانـان حـرفـه اي و تـضادي شـدیدي که آن بـاور بـا کردار پـایور و همکارانـش داشـت نیز بـه این 

امر که مسئله ي نظم تنها به یک عامل ارزش اخلاقی فروکاسته شود دامن می زند.

35  بـررسی اجـراهـاي مـوسیقایی پـایور از آثـار دیگر مـوسیقی دانـان نـشان می دهـد که تـفاوت هـاي تفسیري گـاه بـزرگی میان اجـراهـاي او و دیگران وجـود دارد. 

یعنی در واقعیت «اجـراي بی غـلط» بـه حکم سـرشـت مـوسیقی نمی تـوانـد تـفاوت هـاي تفسیري را بـه کل از صـحنه ي مـوسیقی بـزداید امـا وجـود آن آرمـان 
به خودي خود و همچون یک معیار ارزش گذاري تفسیرهایی را بر تفسیرهاي دیگر برتري می دهد حتا اگر نقش آن ایجاد نوعی کمینه ي قابل قبول باشد.

36  یک نـمونـه ي بـه راسـتی جـالـب تـوجـه که در تـاریخ ارکسترهـاي مـوسیقی ایران ثـبت شـده مشکلی اسـت که وزیري بـه آن بـرخـورد و خـالقی آن را گـزارش 

داده اسـت: «از این گـذشـته چـون هـر اشکالی بـراي وزیري روي تـار آسـان می نـمود، در قـطعات ارکستر چیزهـاي غیرعـادي می نـوشـت که بـراي درسـت 
نـواخـتن، تـمرین بسیار لازم بـود. اغـلب هـم تـارهـا بـاید سـازش هـا (accords) را بـنوازنـد و مـلودي (melodie) نـداشـتند و این هـم بـراي نـوازنـدگـان که 
همیشه نـغمه هـاي زیبا و آسـان زده بـودنـد، اشکال داشـت. این بـود که بـه تـدریج بیشتر نـوازنـدگـان تـار دنـبال کار اصلی خـود را گـرفـتند و مـدرسـه را تـرك گـفتند 

[...]» (خالقی 1376: 68).
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بـا جـمع بـندي هـمه ي ابـعاد سـاخـتار قـدرت و یافـتن این نکته ي ظـریف که «شیوه هـاي اعـمال قـدرت» در این الـگوي گـروه مـوسیقی ایرانی 
بـازتـاب مـوسیقایی وجـه فـن سـالارانـه ي (تکنوکراتیک) گـفتمان سـاري در جـامـعه اسـت تـضاد یا تـفاوت آن دو دیگر نیز درخـشش می گیرد. 
بـه این تـرتیب سـرشـت سنتی تـر «مـشارکت در حـوزه هـاي تصمیم گیري»، «روابـط مبتنی بـر قـدرت» در قیاس بـا وجـه مـدرن تـرِ بـُعد سـوم سـازگـاري 
و تـرکیب آنـها در قـامـت الـگوي گـروه هـم خـوانی شـایان تـوجهی بـا شـرایط جـامـعه در دو دهـه ي پـایانی حکومـت سـلسله ي پهـلوي نـشان می دهـد: 

جامعه اي در حال گذار، آمیخته اي از روابط سنتی و مدرن. 

ویژگی هاي فنی و زیباشناختی رنگ آمیزي و سازآرایی پایور 

«این گـروه هـا بـه عـنوان ارکستر، اغـلب فـاقـد بـالانـس و تـعادل سـازي هسـتند و اکثراً بـه شکل مـونـوفـونیک، قـطعات را 
می نـوازنـد و چـندصـدایی هـاي سـاده اي که گـهگاه در بـرخی آثـار اجـراشـده تـوسـط این ارکسترهـا شنیده می شـود بسیار 
ابـتدایی اسـت و بـا معیارهـاي رایج و مـعمول بـخش نـویسی انـطباق نـدارد. مـوضـوع کوك، اسـتانـدارد نـبودن سـازهـاي ملی، 
مـناسـب نـبودن امکانـات این سـازهـا بـراي گـروه نـوازي، تکنیک ضعیف این دسـته از نـوازنـدگـان بـراي اجـراي کارهـاي 
گـروهی و عـدم تسـلط کافی بـه مـبانی نـظري و علمی مـوسیقی از مـسائلی هسـتند که این گـروه هـا را همیشه در تـنگنا 

گذاشته است.» (درویشی 1373: 92) 

این تـصویر انـتقادآمیز از گـروه هـاي مـوسیقی ایرانی که محـمدرضـا درویشی در کتابـش آورده اسـت بـا وضـوح بسیاري جـنبه هـاي دیگري را 
نـشان می دهـد از این که چـرا گـروه هـایی بـا سـرپـرسـتی پـایور (از هـمه مـهم تـر گـروه سـازهـاي ملی) در دوره ي خـود سـرآمـد بـود و بـعدهـا هـم بـدل 
37بـه الـگو شـد. گـروه هـاي بـزرگی که او سـرپـرسـتی شـان را بـر عهـده داشـت از اغـلب این ایرادهـا بـري بـودنـد و بـخش مهمی از این کم ایرادي بـه 

. خـوشـبختانـه ویژگی هـاي گـروه نـوازي او (تـرکیبی از مـسائـل اجـرا و مـسائـل  38نیروي کار پـایور و همکارانـش در طـول زمـان بـه دسـت آمـده بـود

آهـنگسازي/تنظیم) را پیش از این چـند نـویسنده ي دیگر همگی در جـریان مـقالاتی که بـراي تـرسیم چـشم انـداز کلی کار هـنري پـایور نـوشـته 
شـده (ازجـمله (بـوبـان 1386)، (بهـرامی[فـرد] 1387)، (تهـرانی آزاد 1389)، (سـتایشگر 1390) و (پیرگـلو 1393))، بـه عـنوان آخـرین مـوضـوع 

شایسته ي توجه در کارنامه ي هنري او کاویده، برشمرده و سرانجام درباره ي آنها به نتایج تقریباً مشابهی رسیده اند. 

در بـُعد اجـرا، ویژگی هـایی که هـمه ي این مـؤلـفان بـر آن مـتفق الـقول انـد دقـت در کوك اسـت و اجـراي دقیق و صحیح ابـعاد مـوسیقایی مـختلف 
مـثل ریتم و نـوانـس و ... -که نـشان داده شـد تعبیرهـاي فـرامـوسیقایی هـم می تـوانـد داشـته بـاشـد. امـا در ابـعاد آهـنگسازانـه یا مـربـوط بـه آفـرینش 
مـوسیقی بـا تـفاوت هـایی در صـورت بـندي یا اصـطلاحـات (و بـه نـدرت بعضی مـؤلـفه هـا) در مـقالات یادشـده عـواملی چـون گسـترش دامـنه ي 
صـوتی گـروه، گسـترش شـدت وري (دینامیک)، مـهارت در بـه کارگیري از آن در بـافـت، بهـبود/تـقویت بـخش هـاي بـم در تـداوم راهی که وزیري 
بـا افـزودن مـوفـق بـم تـار گـشود از طـریق اسـتفاده از سـازهـایی که کمی پیش از پـایور اسـتفاده از آنـها آغـاز شـده بـود، دادن نـقش بـه سـازهـا یا 
زیرگـروهی از سـازهـا، وجـود حـرکت هـاي کنترپـوانتیک یا بـافـت هـاي هـم صـدا، از ویژگی هـاي گـروه نـوازي هـاي فـرامـرز پـایور شـناخـته شـده اسـت 

39که همگی از جنس رنگ آمیزي و سازآرایی یا فنون آهنگسازانه براي آفریدن بافت غیر تک صدایی شمرده می شوند. 

چـنان که در تـاریخچه ي کوتـاه آغـازین دیدیم گـروه نـوازي در دوران مـورد بـحث یا بـه معنی هـم نشینی چـند تک نـواز بـود یا ارکستر بـه مـفهوم 
تـحت تـأثیر مـوسیقی کلاسیک غـربی که نـمود «ملی» شـده اش گـاه یک سـاز، چـند سـاز یا بـخش هـایی متشکل از سـازهـاي ایرانی نیز داشـت. 
فـرامـرز پـایور گـذشـته از این که در الـگوي اول فـعالیت پی گیر داشـت و در الـگوي دوم نیز تجـربـه هـاي قـابـل اعـتنا، بـا کارش روي گـروه هـاي 
بـزرگ تـر دقیقاً حـالتی میان این دو را هـدف گـرفـت که در دوره ي آغـاز فـعالیتش تـوجـه بـه آن رفـته رفـته در حـال افـزایش بـود. در این رونـد 
ویژگی هـاي کار گـروهی او نـه حـاصـل شـبیه سـازي یک قـالـب آزمـوده شـده ي غـربی بـا سـازهـاي ایرانی (مـثلاً کوارتـت تـار) بلکه بـا آغـاز از حـالـت 
تـرکیبی درنـهایت بـرآمـده از رونـد درونی خـود مـوسیقی ایرانیِ وقـت شـد. در این راه پـایور تـرکیب هـا و شـرایط بسیاري را آزمـود. از 
تـرکیب هـاي از لـحاظ آکوسـتیکی نـامـتوازن تـري مـانـند ارکستر شـماره ي 6 (بـا تـرکیب سـه تـار، دو ویلن، ویولا، فـلوت، سـنتور و تمبک) شـروع 
کرد (اطـرایی 1390: 26) و بـه تـرکیب مـتوازن تـر دهـه ي 1350 رسید. و بـاز هـم زمـان از گـروه هـاي کوچک کلاسیک (سـنتور، تـار و تمبک یا 
40سـنتور، تـار، کمانـچه، تمبک یا ...) حـداقـل سـه نـفره گـرفـته تـا تـرکیب بیست و سـه نـفره در سـال 55 محـمل کار مـوسیقایی او بـوده اسـت. 

خـود تـمرکز روي این حـالـت میانـه هـم نـه یک بـاره که در طـول زمـان رونـدي از شکل  تـرکیبی تـا نـوسـان بـرحسـب شـرایط بین شکل تـرکیبی 
گـروه ایرانی/غـربی و کامـلاً ایرانی و سـرانـجام تـا تثبیت گـروه کامـلاً ایرانی را طی کرد. این رونـد از لـحاظ تـاریخی هـم زمـان بـا سیر نـزولی 

37  گـروه هـاي کوچک تـر مـثل اسـاتید بـنا بـر ضـرورت هـایی که بعضی را در بـخش قـبل نـشان دادم دسـت کم در بـُعد سـادگی چـندصـدایی بـا تـصویر درویشی 

هم خوان است.

38  بـخش هـاي دیگري مـانـند مشکلات فنی سـازهـاي ایرانی بـراي هـم نـوازي و ... از تـوان یک مـوسیقی دان و حـتا یک گـروه خـارج اسـت. حـل چنین 

مشکلاتی  اراده ي جمعی و تلاش هاي چندجانبه و عمده تر تاریخی می طلبد که هنوز هم محقق نشده است.

39  در فقدان شکل هنجاري یک گروه موسیقی ایرانی همه ي آزمایش هاي موسیقایی صوتی هم در این سنخ می گنجد.

40  این بـزرگ تـرین گـروه بـه سـرپـرسـتی فـرامـرز پـایور اسـت که سـندي از آن یافـتم: تـصویر نـسخه بـرداري شـده از مجـله ي فـرهـنگ و آهـنگ  بـا اطـلاعـات سـال 

اجرا و نام نوازندگان افزوده در (اطرایی 1390: 29).
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اهمیت سـازهـاي غیر ایرانی پـذیرفـته شـده در فـرهـنگ مـا (ویلن، پیانـو و بـه درجـات کم تـري فـلوت و کلارینت) و جـایگزینی آنـها بـا سـازهـاي 
دیگر ایرانی هـمچون نی و کمانـچه اسـت. پـس عـلاوه بـر تفسیرهـاي مـعمول تفسیر دیگري نیز از این تغییرات می تـوان کرد؛ در آغـاز کار آن 
شکل هـاي تـرکیبی کم تـر «غیر ایرانی» مـحسوب می شـد. از آن گـذشـته خـود «غیر ایرانی» بـودن هـم مـعناي مـتفاوتی داشـت و احـتمالاً اهمیت 
کم تـري نسـبت بـه اهمیتش در خـلال یا پـس از تـحولات دهـه ي 1340. تکه اي از نـوشـته ي یکی از اعـضاي گـروه پـایور در هـمان سـال هـا کمک 

می کند بخشی از روند طی شده به درستی روشن شود:  

«در ارکستر آقاـي پاـیور، در زماـن ضبـط، ساـز فرـنگی می زدیم به طوـري که آقاـي رحمـت االله بدـیعی، ویلن و منـ ویولا 
می نـواخـتم. ولی در کنسرت هـا سـازهـایمان تغییر می کرد یعنی آقـاي بـدیعی کمانـچه و مـن قیچک می نـواخـتم.» (صـالـح 

 (38 :1385

همچنین اسـت نـمونـه هـایی که در دسـت نـویس پـارتیتور آثـار او یافـت می شـود. مـثلاً در قـطعه اي که عـنوان عهـد جـدید بـر خـود دارد بخشی 
نخسـت عـنوان فـلوت داشـته و سـپس خـط زده و بـه نی مـحول شـده اسـت. در نـوشـته ي دیگري که بـا عـنوان مـدت 5 دقیقه از اول آواز 
مـشخص شـده و بـرحسـب اشـارات آغـازي بـا سـنتور و آواز در بیات شیراز دارد ادامـه بـه کلارینت و ویلن هـا سـپرده شـده اسـت. بـا تـوجـه بـه 
این تـحولات واکاوي دقیق تـر و گسـترده تـر ویژگی کارهـاي او گـرچـه چـند بـار بـه شکل اجـمالی انـجام شـده امـا مـخصوصـاً از لـحاظ تـاریخی 

هنوز ارزشمند است زیرا به انباشت تجربه ي موسیقایی ما یاري می رساند. 

یکی از عـمده تـرین ویژگی هـایی که در کار گـروهی پـایور می تـوان دید درجـاتی از آزادي او از قید انـدیشیدن در قـالـب سـاز خـودش اسـت. 
این یک ویژگی عـمده و بنیادي اسـت چـون بسیاري از خـصوصیات بـعدي کار نـوشـتن بـراي گـروه که پـایور بـدان دسـت یافـت بـر شـالـوده ي 
این تـوانـایی بـنا شـده اسـت. از سـوي دیگر این ویژگی بـردي ژرف تـر از ویژگی هـاي دیگر مـرتـبط بـا گـروه نـوازي پـایور دارد زیرا مـوضـوعی 
اسـت در مسیر تفکیک آهـنگسازي از نـوازنـدگی در مـوسیقی ایرانی. بـه طـور مـعمول آفـرینش هـنري در مـوسیقی کلاسیک ایرانی هـمراه 
نـوازنـدگی صـورت می گیرد و درنتیجه هـم ذهنیت و هـم مـرزهـاي آفـریده هـا از یک طـرف محـدود بـه هـنجارهـاي سـاز آفـریننده و از طـرف دیگر 
محـدود بـه تـوانـایی فنیِ فیزیکی او می شـود (و نـه لـزومـاً مـنطبق بـا مـرزهـاي تخیل مـوسیقایی یا بـه عـبارتی تـوانـایی ذهنی اش). پـس اجـبار 

اندیشیدن به دیگر سازها و درنتیجه آزاد شدن از این قید مهم، امري کلیدي در روند تحولات آفرینش موسیقی کلاسیک ما بوده است. 

این ویژگی کار پـایور در سـطحی تـرین نـمود بـه شکل غـالـب نـبودن صـداي سـنتور در گـروه و عـدم زیاده روي در اسـتفاده از این سـاز ظـاهـر 
می شـود مـخصوصـاً اگـر کارش بـا بعضی مـوسیقی دانـان هـم دوره سنجیده شـود. بـراي مـثال اگـر آثـار فـعلاً در دسـترس از مهـدي مـفتاح را در 
بـایگانی رادیو [3] را در نـظر بگیریم و بـه اسـتفاده ي تـقریباً همیشگی از لحـظات سـولـوي نی (سـازي که او خـود می نـواخـت) و چیرگی صـداي 
آن تـوجـه کنیم، بـاوجـود کمبود نـمونـه هـا مـقایسه امکان پـذیر می شـود. درسـت اسـت که چنین مـقایسه اي حـدودي از اسـتقلال ذهنی را بـه نـمایش 
می گـذارد امـا دامـنه ي آن از حـدي گسـترده تـر نمی شـود. هـنوز رد سـازِ اصلی آهـنگساز را می تـوان جـایی از قـطعات جسـت. در هـمان جـا که 

نوازندگان گروه قاعدتاً از لحاظ مسائل فنی مانند انگشت گذاري و حرکت و ... به وضوح لمسش می کردند: 

«اسـتاد پـایور قـطعات خـود را بـه روال تکنیک سـنتور می نـوشـتند، و ازاین رو اجـراي آنـها بـا سـازهـاي دیگر قـدري مشکل 
بـود. مـا بـه روال کاري ایشان عـادت داشـتیم و گـاه گـاه پـاسـاژهـایی را که بـا سـاز سـنتور بـه راحتی نـواخـته می شـود، مـا بـه 

روال آشنایی که بر پایه ي تجربه استوار بود آنها را با سازهاي خودمان می نواختیم.» (ظریف 1385: 40) 

از این گـذشـته گـام هـاي بـعدي اسـتقلال انـدیشه ي آهـنگسازي از سـازِ آهـنگساز نیز در کار او دیده نمی شـود. او تـا آنـجا که آگـاهی امـروزي مـا از 
. بـااین حـال در  41فهـرسـت آثـارش اجـازه ي داوري می دهـد هـرگـز قـطعه اي بـراي سـاز مسـتقل دیگر یا تـرکیبی در غیاب سـاز خـودش نـنوشـت

روال کار او تـلاش بـراي دسـتیابی بـه تـناسـب «شخصیت سـاز» بـا الـگوهـاي مـلودیک و ریتمیک اخـتصاص داده شـده بـه آن بـه عـنوان یکی از 
اصـول مـنطق سـازآرایی بـه چـشم می خـورد. تفکیک گـروهی کششی/مـضرابی (و گـاه حـتا عـامـل تـضاد مـوسیقایی قـرار دادن این تفکیک) قـاعـدتـاً 
حـرکتی در همین راسـتا بـاید بـرآورد شـود هـرچـند بـاز می تـوان محـدود شـدن دامـنه را بـه انـتخاب از میان مـصالـح مـوسیقایی از پیش مـوجـود در 
قـطعه (سـپردن این یا آن پـاسـاژ یا جـمله بـه سـاز یا سـازهـا بـرحسـب تـناسـب و نـه آفـریدن بـخش هـاي مـختص آنـها) را در اغـلب قـطعات در 

مقایسه با نسخه هاي تک نوازي مشاهده کرد. 

از لـحاظ زمـانِ نـقش آفـرینی در قـطعات بـا در نـظر گـرفـتن تـوانـایی هـا تـقریباً تـعادلی میان سـازهـا و بـخش هـاي مـختلف بـرقـرار اسـت امـا از لـحاظ 
نـزدیکی مـحتواي مـوسیقایی بـه شخصیت سـازهـا از یک سـو بـه دلیل پـاره ارتـباطی که هـنوز میان آهـنگسازي و سـاز او بـرقـرار مـانـده اسـت و از 

سوي دیگر احتمالاً به دلیل اهمیتی که سازهاي مضرابی در موسیقی کلاسیک ما دارند، کفه ي ترازو اندکی به سود آنها می چربد. 

فـرآورده ي جـانبی این انـدازه از اسـتقلال/وابسـتگی بـه سـنتور در تـرکیب بـا مـسائـل مـربـوط بـه الـگوي تـوزیع قـدرت که در بـخش پیش بـه آن 
پـرداخـتم یک نتیجه ي جـانبی بـراي مـوسیقی ایرانی داشـت. او نـقش سـرپـرسـت را بـراي مـدتی زیاد بـراي سـنتورنـوازان ذخیره کرد یا بـه بیانی 
یکی از الـگوهـاي گـروه نـوازي ایرانیِ سـنتورمـرکز بـه نـام او ثـبت شـد. چـنان که گـویا گـروه هـایی که بـه مـدل او درسـت می شـد/می شـود پیشاپیش 
. و هـنوز هـم این که گـروهی بـر اسـاس الـگوي او یا بـراي اجـراي کارگـان  42بـاید سـرپـرسـتی سـنتورنـوازي را بـا خـود می داشـت/داشـته بـاشـد

باقی مانده از او درست شود اما سرپرستش براي مثال یک تارنواز باشد نمونه اي کمیاب است. 

41 نـباید فـرامـوش کرد که در مـوسیقی ایرانی، حـتا در میان بسیاري از قـطعات مـختص تک نـوازي هـم تفکیک میان سـازهـاي مـختلف آن چـنان سـفت وسـخت 

بـرقـرار نـبوده و هـنوز هـم نشـده اسـت. از همین رو بسیاري از قـطعات قـدیمی تـر را می تـوان بـا سـازهـاي مـختلف اجـرا کرد بی آن که لـطمه اي بـه زیبایی آنـها 
وارد شود.

42  این که اجـراي کارگـان بـاقی مـانـده از پـایور هـنوز بیشتر مـورد عـلاقـه ي شـاگـردان مکتبش اسـت که طبیعتاً هـمه سـنتورنـوازانـد، احـتمالاً سهمی در عـمومیت 

فعلی چنین الـگویی دارد. میزان این سـهم و تـحولات بـعدي اش پـس از آن که احـتمالاً کارگـان بـاقی مـانـده از او اهمیت آمـوزشی مـتفاوتی از امـروز پیدا کند 
هنوز به درستی روشن نیست.
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سـازآرایی و عـنصر بنیادي آن شیوشِ (رنـگ صـوت) چـنان که می تـوان انـتظار داشـت بـراي او عـنصري ثـانـویه اسـت. رنـگ نـزد او مـوضـوع کامـلاً 
مسـتقلی نیست. فـارغ از تـلاش او بـراي بـه دسـت آوردن رنـگ یکپارچـه ي مـخصوص بـه خـود از کل گـروه، در آثـارش کم تـر لحـظاتی می بینیم 
که یک رنـگ صـوتی ویژه بـه صـرف رنـگ بـودنـش مـوضـوع آهـنگسازي قـرار گـرفـته بـاشـد. قـریب بـه اتـفاق اوقـات مـوضـوعی که بـاعـث اسـتفاده از 
یک رنـگ یا تـرکیب رنگی خـاص شـده، دامـنه ي صـدا (مـخصوصـاً تـقویت بـخش هـاي بـم)، دسـتیابی بـه سـطح شـدت وري مـطلوب یا از آنـها 
مـهم تـر ایجاد تـضاد و دگـرگـونی  در جـریان ریتم و مـلودي. درنتیجه سـازآرایی (نـقش دهی بـه سـازهـا) هـرچـه بـه دوره ي اوج کارش نـزدیک تـر 
می شـویم بیشتر نـزد او مـوضـوعی مـربـوط بـه مـلودي و فـرم قـطعه می شـود. رنـگ هـاي بـه کاررفـته اغـلب در سـاخـتار تـقارنی جـملات (مـثلاً سـؤال و 
جـواب هـا میان بـخش هـاي مـختلف گـروه) و مـرزگـذاري میان جـملات (تـمایزهـاي فـرمـال) نـقش پیدا می کند یا بـراي بخشیدن وضـوح بیشتر بـه 

کاراکتر بعضی الگوهاي ملودیک و ریتمیک. 

همین که خیلی از اوقـات قـطعات گـروهی پـایور نـسخه ي تک نـوازي دارد و اجـراي نـسخه ي تک نـوازي صـدمـه ي جـبران نـاپـذیري بـه هـویت 
. بـا این که او دربـاره ي روش آهـنگسازي اش زیاد سـخن  43قـطعه وارد نمی کند نـشانی از جـایگاهی اسـت که از سـازآرایی نـزد او تـرسیم شـد

نـگفته امـا اگـر بـپذیریم قـطعاتـش، جـز بعضی نـمونـه هـاي خـاص که تـصریح یا اشـاره ي از خـود او در نـقض این مـوضـوع در دسـت داریم (مـانـند 
پیش درآمـد دشـتی (پـایور 1359: 19)، رنـگ مـاهـور (هـمان: 40)، بـخش نخسـت مـقدمـه ي عـشاق دشـتی (پـایور 1361: 41) یا مـقدمـه ي شکسته 
)، یا نخسـت بـه شکل تک نـوازي مـتولـد شـده یا اگـر هـم چنین نـبوده بـدل کردن آنـها بـه تک نـوازي کامـلاً امکان پـذیر اسـت، بـه آنـجا  44(هـمان: 37)

می رسیم که بیندیشیم نـاگـزیر سـازآرایی بـراي او در بیشتر اوقـات مـوضـوعِ تنظیم بـوده و هـنوز رنـگ آمیزي در ذهـنش از کل فـرآیند آهـنگسازي 
انـدکی جـدا بـود. این کار بـه بـُعد عـمودي و رنـگ آمیزي آثـارش خـواه نـاخـواه انـسجام بیشتري نسـبت بـه مـدل مـرسـوم زمـانـه (همکاري نـواسـازهـا 

و تنظیم کننده ها) می دهد اما بااین حال هنوز به آن اندازه که نشان داده شد فاصله باقی می ماند؛ تفاوت در درجات است. 

از تـرکیب هـاي سـازي ممکن در گـروه پـایور دوپـارگی گـروه بـه کششی هـا و مـضرابی هـا شـناخـته شـده اسـت، همین طـور پـرسـپکتیوي که او بـا 
تغییر حجـم صـدا (پیش آوردن یا عـقب کشیدن یکی از صـداهـا) انـجام می داد. امـا جـنبه هـاي دیگري از کار او کم تـر بـررسی و شـناخـته  شـده 
است ازجمله زیرگروه سازي ها و موضعی که نسبت به نوع گروه و بافت به آنها می دهد. و نیز اسلوب دگرگونی رنگ در طول یک قطعه.  

نـوع اسـتفاده از زیرگـروه هـاي سـازي یا تک سـازهـا در یک قـطعه ي پـایور بیش از هـر چیز بـه بـافـت عـمودي کارش بسـتگی دارد. در آثـاري که 
بـافـت تک صـدایی (یا هـم صـداي نـزدیک بـه آن ) در آن غـالـب اسـت رنـگ انـدکی نـقش مسـتقل تـري می گیرد و تـبدیل بـه عـامـل تـمایز از 
تک نـوازي می شـود. در چنین قـطعاتی که ازجـمله بهـترین مـثال هـایش مـقدمـه ي سـه گـاه از آلـبوم سـاز قـصه گـو [4] و خـاوران  از آلـبوم 
گـروه نـوازي در دسـتگاه شـور و مـاهـور [5] اسـت، زیرگـروه سـازي بـا دو یا سـه سـاز یا قـراردادن بخشی از گـروه در بـرابـر بـخش هـایی از 
تک نـوازي سـازهـاي مـختلف بـُعد هـم نـوازانـه ي قـطعه را تـأمین و سـراسـر این دو قـطعه  را پـر از رنـگ هـاي مـختلف کرده اسـت. یا در شـب 
نیشابـور مـوقعیت زیرگـروه سـازي و رنـگ و کاراکتر لحـظاتی از صـداي خـوانـنده نسـبتی بـا هـم دارد که تـأمین کننده ي تـصویر کلاسیک جـواب 
آواز اسـت در قـالـب نـوینِ سـازآرایی شـده. در عـوض در قـطعاتی که بـافـت هـم صـدا یا چـندصـدا اهمیت دارد مـانـند درآمـد و کرشـمه از آلـبوم 
گـروه نـوازي ... [5] تقسیم کار در گـروه بسـتگی بـه سـرشـت بـافـت پیدا می کند و جـابـه جـایی میان زیرگـروه هـا بـنا بـه تـوان اجـراي مـصالحی که در 

بافت مورد نیاز است صورت می گیرد. 

بـه هـرروي هـرکدام از حـالات که بـاشـد در کار پـایور تغییرات رنـگ مـتناسـب بـا سـرعـت تکلم و چـگالی قـطعه و پـهنه ي هـر تغییر مـنفرد مـعمولاً 
وابسـته بـه جـمله اسـت. رنـگ تغییر می کند و تـا مـدتی که یک جـمله یا دسـت کم نیمی از آن تـمام شـود ثـابـت می مـانـد. تغییرات شـدید و 
نـاگـهانی در رنـگ آمیزي یا تغییرهـاي پیاپی روي الـگوهـاي ریتمیک کوتـاه و فشـرده در کار او مـعمول نیست حـتا آنـجا که قـطعه تـندرو اسـت و 
چـگالی بـالایی هـم دارد (بـا یادآوري اسـتثناهـایی مـثلاً در رنِـگ پـایانیِ [7]). پـایور تـوانـایی اش در کار بـا زیرگـروه هـاي کوچک تـر و آفـریدن 
بـافـت هـاي پـرتحـرك را که در مـتن دونـوازي هـایش بـه خـوبی آزمـوده بـود و مـشهود اسـت، هـنگام زیرگـروه سـازي در گـروه بـزرگ تـر بـه کار 
نمی گیرد. ظـاهـراً از یک سـو بـه این دلیل که در کار بـا گـروه هـاي بـزرگ تـر احـتمال دارد نـوشـتن چـنان بـافـت هـایی دقـت را کم کند و از زیبایی 
نـهایی مجـموع بکاهـد. و از سـوي دیگر بـه دلایل تـاریخی و زیباشـناختی هـر چـه پیش رفتیم تـوجـهش از چـندصـدایی غنی تـر بـه سـمت 
رنـگ  آمیزي مـرتـبط بـا مـوسیقی ایرانی و رسیدن بـه صـداي یک پـارچـه و مـتشخص ارکستر مـعطوف شـد. این امـر احـتمالاً بـا اصـل زیباشـناختی اي 
(مـربـوط بـه ارزش) که پـایور همیشه مـطرح می کرد. او در وصـف مـوسیقی «خـوب» می گـفت آن اسـت که «عـوام بـپسندنـد و خـواص تـأیید 
کنند». وفـاداري بـه آرمـان نـوعی مـوسیقی که بـنا بـر «طـبقه بـندي مـوسیقی شهـري» سـاسـان فـاطمی (1392) و رابـطه ي مـوسیقی کلاسیک و 
«مـوسیقی مـردم پـسند در فـرهـنگ ایرانی» (هـمان: 133-117) بـاید نـزدیک تـر بـه سـر کلاسیک/نـخبه پـسندتـر طیف بـه حـسابـش آورد بـا نیم نـگاهی 
، آن هـم در عـصري که عـصر سـلطنت مـطلق نـوازنـدگـان  45گـاه مـعلمانـه و آرزوي رسـانـدن مـخاطـبان سـرِ مـردم پـسندتـر طیف بـه سـوي سـر نـخبه تـر

ویلن و تصنیف سـازان رادیو بـر سـلیقه ي عـمومی مـوسیقی ایرانی بـود، قـاعـدتـاً راهِ رفـتن بـه سـوي شکل هـاي پیچیده ي سـازي را در جـامـعه ي 
مـوسیقی عمیقاً آوازگـراي مـا دشـوارتـر و احـتمالاً پـایور را مـجبور بـه گـذشـتن از بـرخی قـالـب هـاي خـلاقـانـه تـر کارش یا ذخیره کردن آنـها بـراي 
اجـراهـایی خـاص تـر می کرده اسـت. بـه هـرروي دلیل هـرکدام از اینها که بـوده بـاشـد در سـایه ي این ضـرورت هـا سـلیقه ي مـوسیقایی اي بـرمی آید 

43  در این فـقره دو امـر دیگر هـم سـهم دارد. نخسـت این که مـلودي در مـوسیقی ایرانی بسیار بـااهمیت تـر از عـناصـر عـمودي (بـه شـرط وجـود) اسـت و تـا 

زمـانی که هـویت آن بـرقـرار بـاشـد اغـلب پـنداشـت مـا این اسـت که هـویت قـطعه خـدشـه اي بـرنـداشـته. و دوم این که در آثـار پـایور بـافـت هـم صـدا یا چـندصـداي 
غامضی وجود ندارد که حذفش قطعه را به شکلی بنیادي دگرگون کند.

44  دربـاره ي این قـطعات می دانیم که اولاً آهـنگساز آنـها را بـراي مـصون مـانـدن از گـزنـد فـرامـوشی بـه شکل تک نـوازي چـاپ کرده و ثـانیاً بـا اجـرایشان بـا 

سـنتور بـه دلیل این که «در اصـل بـراي گـروه نـوشـته شـده» و «اجـرایشان بـا تک سـاز لطفی نـدارد» یعنی از دسـت رفـتن تـمام یا بخشی از هـویت قـطعه مـوافـق 
نـبوده اسـت (نـقل از راهـنمایی هـاي کلاس پـایور در گـفتگوي شخصی بـا وحید تهـرانی آزاد؛ این مـضمون از هـنرجـویان دیگر وي هـم پیش تـر بـه شکل هـاي 

گوناگون شنیده می شد).

45 این گـفته ي مـشهور پـایور که «مـوسیقی مـا آن قـدر که بـه شـنونـده ي خـوب نیاز دارد بـه نـوازنـده نیاز نـدارد» (پـایور و بـنایی 1377: 189)، نـشانی از همین 

نـگاه او اسـت. او شـنونـده اي می خـواسـت که بـتوانـد بـا پیچیدگی هـاي کار هـنري اش هـمراه شـود و از آن لـذت بـبرد نـه این که بـرعکس، خـود مـجبور بـاشـد بـا 
مـخاطـبان هـمراه شـود. او صـریحاً از ارزش یا «جـنبه ي آمـوزشی» عـلاوه بـر «لـذت بخشی» (هـمان: 187) سـخن می گـوید و حـتا از تـحول شیوه هـاي اجـراي 

موسیقی تحت تأثیر افزایش جمعیت مخاطبان یاد می کند.
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که در آن رنـگ آمیزي نسـبت بـه سـاخـتار خـرد ایستا و نسـبت بـه سـاخـتار بـزرگ مقیاس قـطعه پـویا جـلوه می کند (یکی از مـعدود اسـتثناهـا 
لحظاتی گذرا در قطعه ي آغازین برنامه ي 150 گل هاي تازه در ماهور است که قابل تبدیل به تک نوازي نیز نبوده است).  

بـا این که پـایور سـخت عـلاقـه مـند مـوسیقیِ سـازي خـالـص بـود امـا در کارش بـه قـراردادن یک یا چـند سـاز در بـرابـر گـروه در قـامـت یک تـعامـل 
مـحوري و سـوژه ي اصلی (حـتا سـاز خـودش سـنتور) نـپرداخـت. جـز یک اسـتثنا، قـطعه بـراي سـه تـار و ارکستر که آن هـم تنظیم مـلودي اي از 
احـمد عـبادي اسـت  پـرسـپکتیو نسـبتاً تـخت تـري (از لـحاظ قـرار گـرفـتن یک سـاز یا گـروهی کوچک از سـازهـا بـر پیشانی ارکستر) را از نسـبت 
سـازهـا بـا یکدیگر مـد نـظر داشـت (بـه عکسِ پـرسـپکتیوي که بـا شـدت وري ایجاد می کرد و چـندان بـه این معنی تـخت نـبود. ضـخامتی داشـت، 
ولی بـاز هـم پسـتی وبـلندي نـقطه اي زیاد یا عـمق هـندسی نـه). تـصور صـوتی او یک صـداي هـمگن بـود مـخصوصـاً اگـر در مقیاس یک قـطعه 

بنگریم. 

افـزون بـر رونـد هـاي عـام که یاد شـد، رنـگ هـا و سـازآرایی هـاي غیرمـعمول در مـوسیقی ایرانی نیز گـاهی در کار پـایور دیده می شـود. ازجـمله در 
دسـت نـوشـته هـایش قـطعه اي هسـت که در آن نـشانی از یک گـروه کوبـه اي کامـل و میزان هـایی واگـذارشـده (هـر سـاز 4 میران) بـه سـازهـایی مـانـند 
زیلوفـون [اصـل: گـزیلفن]، کاسـتانیت [اصـل: کاسـتنیک یا چیزي مـشابـه آن] و ... می یابیم. بـااین که در این دسـت نـوشـته مـحتواي بـخش 
واگـذارشـده بـه این سـازهـا نیامـده و بـه جـاي آن سکوت هـاي چـهار میزانی گـذشـته شـده اسـت امـا نـفس حـضورشـان آزمـون گـري آهـنگساز را 

مخصوصاً در هم نشین کردن یک ساز کوبه اي با ارتفاع معین با گروه موسیقی ایرانی نشان می دهد.  

پـایور زیرگـروه هـاي نـامـتعارفِ سـازي را بـه دلایل مـختلف بـه شکل مسـتقل در مـتن یک اجـرا بـه کار نمی گیرد (مـثلاً یک قـطعه ي کامـل بـه یک 
قیچک، قیچک آلـتو و تـار سـپرده نمی شـود) امـا از آزمـودن نـمونـه هـایی مـثل دوصـدایی آوازي مـوازي که در آثـار مـوسیقی دانـان هـم سـنخ او بسیار 
کمیاب اسـت، ابـایی نـدارد. مـانـند آنـچه در ابـتداي بـرنـامـه ي 139 گـل هـاي تـازه در تصنیف می نـوش! بـا آواز عهـدیه و نـادر گلچین رخ می دهـد. 
یا هـمراهی آرپـژ هـاي سـنتور و صـداي خـوانـنده در مـقام جـواب آواز که مـانـند نـمونـه ي تکامـل یافـته تـر شـب نیشابـور (تـطابـق رنـگ صـداي نی و 
آواز در تحـریرهـاي پـایانی بـخش/ربـاعی سـوم از میزان 18 بـه بـعد (نـظري جـو 1396: 62) در اجـراي نـمونـه ي [8])، هـم جـلوه هـایی از جـذب 

آواز به عنوان سازي از سازهاي گروه در آن شنیده می شود هم توجه به بافت هم صدا در همراهی خواننده در متر آزاد. 

برخی اهمیت هاي تاریخی  

افـزون بـر جـزئیات یا کلیات بسیار بـااهمیت مـوسیقایی یا پیرامـوسیقایی که در تحـلیل هـاي حـاضـر بـه آنـها اشـاره شـد آنـچه تجـربـه ي 
گـروه نـوازي هـاي پـایور را در تـاریخ مـوسیقی مـا اهمیتی درخـور می بخشـد این اسـت که؛ اول، او حـرکتی را که بیش از سـه دهـه پیش از شـروع 
کارش بـا کار وزیري آغـاز شـده بـود خـواه از لـحاظ فـنون آهـنگسازي مـربـوط بـه آفـریدن بـافـت عـمودي خـواه از لـحاظ فـنون سـازآرایی بـه نـحوي 
سـازگـار بـا امکانـات و گـفتمان زمـانـه ي خـودش پی گـرفـت و در اثـر این پی گیري خـود در شکل دادن بـه آن گـفتمان هـاي غـالـب مـشارکت کرد. 
این نکته بـه ویژه از آن جهـت اهمیت داشـت که آن رویکردهـاي آغـاز قـرن بـه گـروه کامـلاً ایرانی مـخصوصـاً در روزگـار آغـاز بـه کار پـایور 
(نیمه ي دوم دهـه ي 1330) عـمومیتی نـداشـت. دوم، او مـوفـق شـد نـقطه اي مـهم در رونـد تغییرات گـروه نـوازي ایرانی بـاشـد که کمی پیش از او 
جسـته وگـریخته شـروع شـده بـود و سـنتزي بین الـگوهـاي مـختلف پیش از خـود ایجاد یا لااقـل تـرکیبی در حـال شکل گیري را تثبیت کند که 
سـرانـجام جـامـعه ي مـوسیقی ایرانی آن را بـه عـنوان یکی از الـگوهـاي هـنجاري و معیار پـذیرفـت و تـداوم بخشید. سـوم، کارگـانی شـایسته ي 
تـوجهـ از لحـاظ حجـم (چـند ده قـطعه) و کیفیات هـنري از آثـار خـودش و مـوسیقی دانـان پیشین فرـاهـم آورد که خـوراك مـناسـب برـاي گرـوه هـاي 
مـشابـه بـه دسـت می دهـد. هـرچـند بـه دلیل در دسـترس نـبودن پـارتیتور این آثـار و نیز تغییرات سـلیقه ي زمـانـه کارگـان یادشـده فـعلاً در خـط اول 
فـعالیت هـاي اجـراي مـوسیقی نیست امـا بـه هـرحـال شـالـوده اي قـابـل اتکا بـراي زمـانی فـراهـم می آورد که اولاً این آثـار منتشـر شـود و ثـانیاً اجـراي 
قـطعات کلاسیک بخشی مـهم از زنـدگی مـوسیقایی در ایران را بـه خـود اخـتصاص دهـد. چـهارم، بـاقی گـذاشـتن الـگوهـاي آهـنگسازي بـراي 
بیش از یک سـاز در مـوسیقی ایرانی. گـرچـه اصـول کار وي هـنوز بـه شکل مـنظم و طـبقه بـندي شـده بـه بیان در نیامـده امـا روشـن اسـت که 
پـژوهـندگـان بـعدي می تـوانـند این اصـول را اسـتخراج کنند و بـه جـریان تـه نشینی تـجارب فـرهنگی بیفزایند. و درنـهایت پنجـم، در جـغرافیاي 
فـرهنگی و جـامـعه اي که گـاه «کوتـاه مـدت»ش (وامی از محـمدعلی هـمایون کاتـوزیان) نیز خـوانـده انـد این حـد از مـداومـت در کار -که دیدیم 
بخشی از آن مـحصول خـصوصیات شخصی پـایور و بخشی دیگر مـربـوط بـه ثـبات سیاسی و اقـتصادي دوران اوج فـعالیت او اسـت- اهمیتی 
بـس شـایسته ي تـوجـه در فـرآیند نـهادسـازي پیدا می کند. آن چـنان که سیر وقـایع تـاریخی نـشان داد بـه مجـرد افـول ثـبات و قـطع اجـباري آن 
مـداومـت، و بـا این که تـحت تـأثیر شخصیت بـاپشـتکار پـایور بـالاخـره بـعد از مـدتی فـعالیت گـروه نـوازي دوبـاره از سـر گـرفـته شـد امـا کار دیگر از 

لحاظ کیفیت به روال سابق بازنگشت و گسترشی نیافت. 
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